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  بررسي و نقد كتاب
  انديشه سياسي معاصر در جهان عرب 
  

  1مرتضي شيرودي
  

  معاصر در جهان عرب از قرارداد پارساروويتز  سياسي  انديشه   :نام كتاب
                                          فرهنگ رجاييدكتر  :نويسنده                  اريحـ تا قرارداد غزه

                   هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانهانتشارات مركز پژوهش :ناشر
  1381 :سال چاپ

  رقعي  :قطع                          128  :تعداد صفحات  
  

  معرفي كتاب
، اثر » اريحـانديشه سياسي معاصر در جهان عرب از قرارداد پارساروويتز تا قرارداد غزه «اب كت

 ريال در تابستان 9000 نسخه و به قيمت 2000اين كتاب، در تيراژ . دكتر فرهنگ رجايي است
هاي علمي و  كتاب مذكور، از سوي انتشارات مركز پژوهش.  به بازار عرضه گريده است1381

استراتژيك خاورميانه وابسته به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و در دو بخش و مطالعات 
القلم است و در آن، اسرائيل به مقدمه كتاب از دكتر محمود سريع. در چهار فصل انتشار يافته است

نده، قرن اخير اعراب، قلمداد شده است، در حالي كه نويسعنوان تأثيرگذارترين كشور بر تاريخ نيم
گران سياسي معاصر گيري و فراز و فرود انديشه و انديشهاسرائيل را تنها يكي از عوامل مؤثر بر شكل

انقلاب :  كوشد درباره تأثيرات حوادث معاصر، از جمله در واقع، اين كتاب مي. عرب دانسته است
اي جديد بر  هاي غيرمنطقه ها و ديگر قدرت صنعتي غرب، كشف نفت در منطقه و حضور صهيونيست

  . جريان فكري عرب سخن گويد
                                                

ـ دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، عضو هيأت علمي پژوهشكده تحقيقات 1
 .اسلامي
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  خلاصه كتاب
گيري، براي آشنايي بندي و نتيجهگفتار، جمعخلاصه چهار فصل كتاب را به غير از مقدمه، پيش

   : كنيم با آن، مرور مي
  هاي سياسي گذشته ها و انديشه گرايش

و عمل با هم العرب، دو عرصه فكر پس از ظهور اسلام و رسمي شدن اين دين در جزيره
چنين هم. هماهنگ شد و باعث ايجاد يك جامعه متحد و يا به عبارتي تمدن اسلامي ـ عربي گرديد

هاي فرواني گرديد، ولي اين دوره بيشتر از دو  ها و كشورگشايي هماهنگي فكر و عمل، موجب پيروزي
هاي انحلال اين   پايهعباس طول نكشيد و پس از وقوع انقلاب صنعتي غرب گويااميه و بنيدوره بني

ايمان،  دين، بي هاي دولت عثماني، پس از ورود افراد بي طوري كه اولين شكستتمدن گذاشته شد، به
ها، دولت عثماني را به  كم اين شكست رخ داد و كم1631باز به دربار عثماني در سال متقلب و حقه

مالك مختلف سرزمين اسلامي و علت را در نيروي نظامي، اداره م. فكر يافتن علت آن انداخت
بهره بودن از تمدن و گرايش به تمدن غرب ديد و از اين رو كوشيد با دعوت از مستشاران  بي

فرانسوي براي تعليم نيروي نظامي كشور و واگذاري اداره ممالك به زورمندان محلي جهت تحكيم 
نها سود بجويد اما اين تحولات گيري از تجربيات آقدرت و فرستادن افراد مختلف به غرب براي بهره

هيچ يك نتوانست مشكلات دولت عثماني را حل نمايد و اوضاع داخلي آن به جايي كشيده شد كه 
هاي حمله ناپلئون به مصر و واگذاري حكومت آن كشور به محمدعلي پاشا با ادعاي حل  زمينه

كر حل اين چالش ميان مشكلات مصر فراهم شد و در ديگر ممالك دولت عثماني، خود مردم به ف
- هاي اسلامي ديدند و اين امر، باعث شكل فكر و عمل برآمدند و راه حل آن را بازگشت به آموزه

گيري وهابيت و جنبش سنوسي در بخش غربي مصر و حركت محمد احمد سوداني معروف به 
 نشد، بلكه ها مؤثر واقع المهدي در سودان گرديد و البته اين تحولات داخلي براي نجات عثماني

هاي انحطاط آن دولت را يا به عبارتي بسترهاي زوال جهان اسلام را مهيا كرد، اما  بيشتر و بيشتر پايه
هاي ديگر  حلچنان در تلاش بود تا مانع فروپاشي از درون گردد، از اين رو به راهدولت عثماني هم

  .روي آورد
ر، تنظيمات مبني بر غربي كردن هاي دولت عثماني جهت حل مشكلات كشو كاراز ديگر راه

حكومت بود كه از زمان سلطان سليم سوم شروع شد، در حالي كه اصلاح دو نهاد صدارت عظمي و 
شيخ الاسلامي به تضعيف آنها و نيز به جداسازي دين از سياست كمك كرد و در نتيجه، راه به جايي 

 گرديد كه در جهت 1856سال نبرد و خود سبب ايجاد فرمان اصلاحات جديد موسوم به فرمان 
هاي ديني نسبت به  تضعيف دولت عثماني و تقويت خارجيان مدعي و افزايش حقوق آنها و اقليت

 قانون 1876پاشيدگي نظم داخلي انجاميد و سبب شد در سال ديگر افراد مؤثر افتاد و به از هم
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 اين حوادث سبب تضعيف به هر روي، همه. اساسي با هدف ايجاد يك دولت قوي تركي نگاشته شود
 . نهاد خلافت گرديد و به تدريج و نقطه به نقطه قدرت جهان اسلام را از هم پاشيده و به تحليل برد

  
  هاي فكري ـ سياسي بعد از بيداري نحله

به دنبال تحولات مختلف در جهان و در جهان عرب، اين نياز احساس شد كه ديگر افكار و 
گوي مسايل مختلف مطرح در جهان جديد باشد و اين مسئله، سبب تواند پاسخ اعمال گذشته نمي

هاي فكري هدف مشتركي را دنبال  هاي فكري مختلفي شد، اما اين بار اين جريان ايجاد جريان
. كردند، در نتيجه، خود سبب مشكلاتي شدند كه روز به روز و با گذشت زمان بيشتر مشخص شد نمي

  : زها عبارت است ا برخي از اين نحله
توان از خود دولت عثماني و فرستادن افرادي جهت  گرايي را مي سرمنشأ غرب: گرايي الف ـ غرب

هاي اوليه عثماني و پس از عقد قرارداد پارساروتيز  يادگيري اصول نظامي از غرب پس از شكست
 طوري كه پس از حملهمشاهده كرد، اما بايد به موضوعات ديگر هم توجه كرد، به) 1718سال (

توان گفت كه  ناپلئون به مصر و نشاندن محمد علي پاشا به جاي زورمندان محلي دولت عثماني، مي
هاي  كم كار به جايي رسيد كه انديشهگيري پيروي از تمدن غربي آغاز شد و كمهاي شكل پايه

  : توان به موارد زير اشاره كرد جديدي شكل گرفت كه از ميان آن مي
:  گيرد ود پيشرفت مصر در زمينه فرهنگي به اين صورت انجام ميـ طنطاوي مصري معتقد ب1

با توجه به تغييرات به وجود آمده در زندگي مردم و حكومت، بايد مردم از عقل بهره جويند و لازم 
گيري درباره است در كنار تربيت ديني، تربيت سياسي در جهت ايجاد شناخت اوضاع جامعه و تصميم

  . آن، صورت بگيرد
ه حسين هم معتقد بود پيشرفت مصر در زمينه فرهنگي در گرو پيروي از غرب است، اما با ـ ط2

چون برخي از انديشمندان مسلمان عرب، پيروي از غرب او هم. جدا كردن اصول دين مسيحي از آن
ديد كه علوم داده شده اسلام و مسلمين به غرب را باز پس بگيرند و هيچ  را به آن جهت موجه مي

  . اند باور نداشتند كه تحت استعمار غربي قرار گرفتهكدام 
گرايي هم گسترش يافت ولي  هاي غربي در دولت عثماني، عرب با ورود انديشه: گرايي ب ـ عرب

  توان تأثيرات حوادثي چون تأسيس انجمن ادبي بيروت با هدف اخراج عثماني با اين وجود نمي
پرستي را در گرايش چون وطن جديد غربي همو جريان حمله به ميراث عربي و ورود واژگان

توان از  از افراد مهم در اين جريان فكري مي. گرايي ناديده گرفت هاي انديشمند به عرب عرب
گرايي اشكال مختلف  عرب. ديد مي) ترك(ها  كواكبي نام برد كه قوميت عربي را بالاتر از ساير قوميت

  : يافت، از جمله
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گرايي با نگرش به غرب است كه از  گرايي ليبرال، عرب مقصود از عرب:  گرايي ليبرال  ـ عرب1
 ادامه يافت و بعد به 1948 و به دنبال ايجاد گروه تركان جوان شكل گرفت و تا سال 1908سال 

دنبال شكست اعراب از اسرائيل و در هم شكسته شدن انتظارات اعراب از غرب، مهاجرت يهوديان به 
گرايي   و ظهور نازيسم و فاشيسم و جنگ جهاني دوم در غرب، اين نوع عربفلسطين به دستور بالفور

از متفكران مهم اين دوره كه در . گرا دادگرايي تندرو و چپ دچار زوال گرديد و جاي خود را به عرب
توان به  كردند مي جهت برتر بودن قوميت عربي و ايجاد وطن عربي با حذف اسلام استدلال مي

  . دالرحمن البراز و ساطع الحصري اشاره كردنجيب عازوري، عب
روزه  شكل گرفت و تا جنگ شش1948گرايي از سال  اين نوع از عرب:  گرايي تندرو ـ عرب2
گرايي تندرو از لحاظ محتوايي به سه  در مجموع، عرب.  اعراب و اسرائيل ادامه يافت1967ژوئن 

  : شود كه عبارت است از دسته تفكيك مي
عبدالناصر حكومت جمهوري را در مصر ايجاد كرد و در پي آن، :  يي ناصريگرا  ـ عرب1/2

قوميت عربي، قوميت اسلامي، قوميت آفريقايي را سه حوزه تمدن معرفي كرد ولي او قوميت عربي را 
دانست و از آن براي ايجاد اتحاد عربي و به منظور مشاركت سياسي آنان در مبارزه با  برتر از بقيه مي

شد، با وجود  گرفت، اما اين اتحاد عربي مردمي نبود و به دولت مربوط مي رائيل بهره ميغرب و اس
گرايي تندرو عبدالناصر باقي ماند و با مرگ وي دچار افول گرديد  ترين قدرت در هسته عرباين، مهم
  . شد گرايي ياد مي چنان از عبدالناصر به عنوان قهرمان مبارزه عليه غربولي هم

 آغاز كردند كه رهبر 1943طور رسمي فعاليت خود را در سال ها به بعثي: گرايي بعث ـ عرب2/2
  . كرد اين گروه ميشل عفلق بود و هدف خود را جنگيدن تا اتحاد عرب و آزادي آنها معرفي مي

اين جنبش توسط گروهي از دانشجويان دانشگاه بيروت كه اكثراً :  گرايي عرب ـ جنبش ملي3/2
در .  و در پاسخ به تأسيس دولت اسرائيل و مهاجرت ساكنان فلسطيني شكل گرفتفلسطيني بودند

بخش فلسطين را ايجاد نمودند اما ، ساف و سازمان آزادي1964گرايان عرب در سال نهايت، ملي
گرايي عبد الناصر كه قهرمان عرب  گرايي عرب به علت وجود عرب گرايي بعث و جنبش ملي عرب

  . ه قرار نگرفتبود، چندان مورد توج
گرايي اين بود كه به مردم بفهماند حوادث، رخدادها و  هدف از ايجاد اسلام: گرايي ـ اسلامج
توان از سيد جمال  در اين ميان، مي. هاي فوق باعث چالش در تفكرات اسلامي شده است جريان

يابي به دستبراي بلكه  يست دين با ايجاد تمدن و پيشرفت مخالف ن: گفت اسدآبادي ياد كرد كه مي
 تا مبادا اين گرايش به سمت تمدن و پيشرفت باعث انحراف بودبايد از دين به درستي مطلع تمدن 

در عوض، برخي ديگر از . رود گرا به شمار مياز ديگر چهرهاي اسلاممحمد عبده . به ماديات گردد
ا در تشكيل حكومت اسلامي هاي جهان اسلام را تنه بستگرا راه حل خروج از بنانديشمندان اسلام
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بنا .  اشاره كردبناالحسنو توان به محمد رشيد رضا  از انديشمندان اين گروه مي. كردند ترسيم مي
در جهت برقراري نظام سياسي ايجاد و در اسماعيليه مصر  1928المسلمين را در سال جنبش اخوان

راه به جايي آن هم ، )عبدالناصر(رايي گ با عربگرايي  جريان اسلامعمر بودن كرد، اما به دليل هم
ترين جريان تا پس از تحولات جنگ طوري كه مهمنبرد و فقط انديشه آن در اذهان باقي ماند به

انقلاب اسلامي ايران،  از جمله 1970تحولات دهه ترين تا وقوع مهم و 1967شش روزه 
  . گرايي بوده است اسلام
  

  ر انديشه سياسي معاصاجتماعيهاي بستر
متأثر هاي فكري جهان عرب را  جريانروي داد كه اي  در سطح جهاني و منطقهلاتي تحو

هاي فكري جديدي   تقويت يا تضعيف شدند يا حتي سبب ايجاد جريانهانگاه آ، به طوري كه ساخت
  . پردازيم بخش بعدي به آن ميگرديد كه در 

 ميان اعراب و اسرائيل كه 1967روزه ژوئن سال جنگ ششچه بود؟ اما اين تحولات جهاني 
آنها حتي براي . واقع شوندمفيد اند در عمل  هاي فكري مؤثر، نتوانسته يك از جرياننشان داد هيچ

، ندبهره جست، » ما شكست خورديمن كار به درستي صورت نگرفتآ«: هايي چون تبرئه خود از عبارت
غربي شدن از غلط در روند  را شكستالعظم سوري علت چون صادقحتي براي مثال، متفكراني هم

كننده شدن مردم و تأسيس دانشگاه نه به درخواست مردم جمله به جاي توليدكننده شدن، مصرف
  . ردندك ها ذكر مي بلكه به خواست دولت

و اسرائيل، كه در ظاهر، اسرائيل پيروز شد و تا مرزهاي ) اعراب( ميان مصر 1973جنگ رمضان 
ب به اين نتيجه رسيدند كه آمريكا مسبب آن است، دست به تحريم مصر پيش رفت اما چون اعرا

پيروزي انقلاب اسلامي در . عليه غرب زدند و پيروزي را پس از آن همه شكست از آن خود ساختند
گرايي گرديد ولي جنگ عراق عليه ايران و كويت به تقويت   ، سبب تقويت جريان اسلام1357سال 

  . دگرايي انجامي جريان فكري عرب
تحولات سياسي جهان عرب با فروپاشي : اي بايد گفتدرباره تحولات رخ داده در سطح منطقه

حتي . آغاز شد)  كشورـدولت (مداري گيري دولت تركان جوان با انديشه دولتدولت عثماني و شكل
هاي  هاي بسياري براي ايجاد دولت مداري توسعه يافت و تلاشپس از قرارداد ورساي، انديشه دولت

جديد با دست زدن به كودتا صورت گرفت، اما پس از آن كه مردم دريافتند ايجاد تمدن از راه 
  .  ملت افتادندـهاي مبتني بر دولت  پذير نيست، به فكر تحقق انديشهبراندازي حكومت مركزي امكان

 در جهان عرب، 1912 ملت و در كنار آن كشف نفت در سال ـبا جهاني شدن ساختار دولت 
هايي مانند بيست برابر شدن جمعيت منطقه زمينه براي ايجاد تحولات اجتماعي فراهم گرديد؛ زمينه
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هاي مختلف از جمله فيزيكي  كه خود سبب افزايش نياز افراد در جنبه) 1991 ـ 1970(هاي  بين سال
د و مناسبات ارضي و الگوي زندگي هم در امان نمان.  كشور شدـو تشكيل واحدهاي جديد دولت 

الگوي زندگي از روستايي به شهرنشيني تغيير يافت، در حالي كه اين بار شهرنشيني به معناي 
نظام آموزشي و مدارس كه در جهان عرب و به خصوص . برخوردار شدن از رفاه و مزاياي بيشتر بود
ب ها مديريت شد و سب توسط دولت) 1945 ـ 1913(هاي مصر كه آغازگر تحولات جديد بود از سال

همه اين مسايل از . گرديد)  عالي به بالاـابتدايي (افزايش اطلاعات افراد در سطوح مختلف آموزشي 
  . هاي فكري جديد است دلايل ايجاد جريان

  
  هاي سياسي جديد هاي فكري و انديشه نحله

هاي  هاي فكري و انديشه اي، جريانبا توجه به تحولات اشاره شده در سطح جهاني و منطقه
  : نماييمبرخي از اين تغييرات را بررسي مي. يافت تا كارآمد جلوه كند  موجود بايد تغييراتي ميسياسي
، براي جهان 1967به دنبال وقايع جنگ شش روزه : گرايي سازي و تمدنـ نحله فكري دولت1

گردد بلكه اين مدرن  عرب ثابت شده بود كه غربي شدن در ابزار و آلات جنگي، موجب پيروزي نمي
در . چه كه در ارتش اسرائيل روي داده بودشدن است كه آنها را به پيروزي خواهد رساند؛ مشابه آن

كدام به ل به دليل انگيزه و تربيت نظامي و رهبري عالي بود و اينها هيچيواقع، پيروزي ارتش اسرائ
اي امعهپس جهان عرب هم براي ساختن ج. داد معناي غربي شدن نبود بلكه مدرن شدن معنا مي

ها و  شناسي عرب، و برگزاري همايشجهت جامعه) خلدونابن(مدرن، با احداث مراكز تحقيقاتي 
به . شروع به كار كرد. . . هايي در جهت شناسايي مشكل و ارائه راه حل براي اين مشكلات و نشست

رتي و بازيگر قد مثل مسئله بي:  علاوه، آنها به دلايل ديگري درباره عقب ماندن خود دست يافتند
سازي دو بعد اصلي دارد كه ها آن بود كه مدرن از نتايج اين بررسي. در جهان) حضور نداشتن(نبودن 

  . هويت و امريت: عبارت است از
شد، در معاني و   به بعد، هويت كه تا آن زمان در عرصه سياست معنا مي1967از سال : هويت 

  : درآمد كه در موارد زير هم به كار رفتاي  هاي متفاوتي ظاهر شد و به گونه كاربرد
   ـ زواياي صوري عرب اعم از رنگ و دين و قوميت؛

گر و كننده، پژوهشجو، مصرففكر مولد، بهره(هاي جهان عرب در ادوار مختلف تاريخ   ـ انديشه
  ؛)كنندهتوزيع

   ـ بازسازي سنت عربي در مكاني استوار با رجوع به گذشته عرب؛
  اي كه باشد اهميت ندارد؛   گونه ـ گذشته به هر

   ـ جدا كردن عنصر گذشته از هويت؛
  . ـ عقل به معناي شكوفايي از خلق و ابداع حاصل است نه از تقليد از گذشته و آينده
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 نشان داد نظام حكومتي كارايي لازم ندارد و 1967شكست اعراب در سال :  داريآمريت و جهان
د يك نظام سياسي مطلوب در اذهان شكل گرفت و در عمل تا هاي ايجا كم انديشهدر نتيجه، كم

وضعيت سياسي عرب در ) 1:  آنها ابتدا سؤالاتي مطرح كردند، از جمله. حدودي خود را نشان داد
ريزي ها طرح هايي بايد در اصول و ساختار حكومت چه جنبه) 2داخل و سطح جهاني چگونه است؟ 

چون هشام شرابي از ست؟ در پاسخ به سؤال اول، متفكراني همهايي در آن مطرح ا شود و يا چه جنبه
  .كند براي وضعيت سياسي جهان عرب در داخل استفاده مي» پدرسالاري جديد«عبارت 

يعني تحت فشار قرار دادن و استثمار جهان عرب » ارزش اضافه تاريخي«عبد الملك از كلمه  انور
داند و جلال اميني از عنوان  ا راه حل آن ميكند و مستقل شدن جهان عرب ر توسط غرب ياد مي

  . برد ، بهره مي»نقادي دو جانبه عرب و غرب«و عبدالكبير خطيبي از عنوان » تجاوز تمدني غرب«
هاي گوناگون حكومت جديد در جامعه  در پاسخ به سؤال دوم، انديشمندان مختلف، به جنبه

است و آزادي و حقوق زنان كه خود فراتر از گرايي و حقوق بشر كه مولد تمدن و تجدد  مدني، كثرت
هاي مختلف جهان  هاي اخير سبب دخالت زنان در حوزه طوري كه در دههمسايل جنسي است به

عرب گرديده و بحث از آينده ارتش در منطقه به ويژه در كشورهاي عربي، عدالت اجتماعي، تكثر 
  . پردازند هاي آن مي بيت، تمدن غرب و چالشسياسي، شورا، رابطه جامعه و سياست و آينده تعليم و تر

 قوام تازه يافت ولي به 1967اين جريان هم به دنبال شكست در سال :  گرايي جديد ـ اسلام2
هاي اسلامي، تهاجم فرهنگي غرب بر فرهنگ و روح جهان عرب  دلايلي چون آموزش غلط آموزه

هاي  ، طرح1995سبب از آن سال تا سال به همين . نتوانست كارآمدي خود را به ظهور برساند... و
المسلمين ريخته شد كه عبارت است گرايي به خصوص توسط اعضاي گروه اخوان جديدي از اسلام

  : از
هاي  آنها انديشه. شوند گرايان، مسلمانان مبارز خوانده ميبنيادگرايان و اصول:  مسلمانان مبارز

 از اين رو همانند سيد قطب معتقدند جهان امروز گيرند، خود را از انديشمنداني چون سيد قطب مي
براي رهايي از اين معضل و . گراست و به غير خدا گردن نهاده استجهان جاهلي است؛ يعني مادي

رسيدن به يك جهان مطلوب بايد از مجراي تربيت افراد خودساخته و گسترش آن، يعني دعوت مردم 
ساز نيفتد بايد از راه جهاد به حاكميت اسلام رسيد و آن را به اين امر، پيش رفت، اما اگر اين راه كار

  . سرلوحه كار خود ساخت
اند ولي تحقق آن را از طريق  اين دسته هم با ايجاد جامعه مطلوب موافق: گرامسلمانان اصلاح
بسياري از متفكران اين دسته بر طرح ايجاد . دانند نه جهاد و يا ترور سياسي تبليغات و هجرت مي

غير از . اندتأكيد نموده) شورا= آزادي بيان افراد (ت از مجراي شريعت حاكميت اسلامي و آزادي دول
  . اين دو انديشه، انديشه شيعي هم وجود دارد كه در ايران جاري است ولي بر جهان عرب غلبه ندارد
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رو به گرايي   م انديشه اتحاد عربي و عرب1970با مرگ عبدالناصر در سل :  گرايي جديد عرب
گرايي را از نو متبلور  افول گذاشت، ولي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و جنگ عراق با ايران، عرب

گرايي صدام حسين با طرح شعارهايي چون لزوم بازگشت خليج فارس و خوزستان ايران  عرب. ساخت
 ديگر انديشه مندان منطقه و تقسيم آن بين فقرا، باربه دامان جهان عرب و طرح گرفتن ثروت ثروت

گرايي را شكوفا ساخت ولي با شكست عراق در جريان حمله به كويت، اين  رو به خاموشي عرب
  . انديشه دوباره خاموش شد

  
  نقد كتاب

هاي پيشين، فكر و  ـ نويسنده بر اين باور است كه در دو دوره اموي و عباسي، همانند دوره1
 عربي گرديد اما ـد و يا به عبارتي تمدن اسلامي عمل در اتحاد با هم، باعث ايجاد يك جامعه متح

هاي انحلال اين تمدن گذاشته شد، در حالي كه پيش از آغاز  پس از وقوع انقلاب صنعتي غرب، پايه
 عربي فرو پاشيده يا رو به ـسازي مغرب زمين، تمدن اسلامي انقلاب صنعتي غرب و تداوم تمدن
 عربي اشاره ـ، به فروپاشي تمدن اسلامي »مقدمه«ون در خلداضمحلال نهاده بود، از اين رو، ابن

-  عربي را برميـهاي مقدمه كه عوامل انحطاط جوامع اسلامي  مروري بر برخي از بخش. كند مي
 :تواند ادعاي بالا را اثبات كند شمارد، مي

د كه از ان اينان اجتماعاتي. هايي هستند كه شيوه معاش نازلي دارند ملت و ملت: ـ معاش نازل1/1
ها، تأمين  كنند و همكاري آنان در راه به دست آوردن نيازمندي راه كشاورزي و دامپروري ارتزاق مي

يابي به عمران از قبيل مواد سوخت، مواد غذايي و مسكن، در حدي است كه وسايل معاش و دست
يشان بگذارد، رس اتنها زندگي آنها را حفظ كند و حداقل زندگي يا به ميزان سد جوع را در دست

اي فراتر از تدارك  تري برآيند، زيرا از گام نهادن در مرحلهكه در صدد تحصيل ميزان فزونآن بي
ها در زندگي، به مقدار ضروري  به بيان ديگر، آن؛ )226، ص1385خلدون، ابن( .حداقل زندگي، عاجزند

كنند و از رسيدن به  تفا ميهاي ديگر چون مركب اك ها، و تهيه نيازمندي ها، پوشيدني از خوراكي
هايي،  اين گروه و يا چنين ملت. اند انجامد، ناتوان تري ميمراحل برتر از اين حد كه به تمدن كامل

سازند و  هاي طبيعي مي ها و سنگ هاي درختان يا از گل هايي از موي و پشم حيوانات يا از شاخه خانه
گاه، منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكاف از آن تنها براي بهره بردن از سايه و تهيه پناه

خوراك آنان همان مواد طبيعي است و تنها گاهي با اندكي تغيير در اين مواد، از . برند ها پناه مي كوه
براي گروهي از اين مردم كه به كار . خورند پزند و مي برند، و گاه انواعي از اين مواد را مي آن بهره مي

گردي د، اقامت در يك محل و مكان، بهتر از كوچ و مهاجرت كردن و يا بيابانان كشت و زرع مشغول
اند؛ مردمي كه معاش خويش را از راه پرورش چارپاياني  ها و نواحي كوهستاني اينان ساكن قريه. است
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ها و آماده كردن آب حيوانات  وجوي چراگاهآنها ناگزيرند براي جست. آورند چون گوسفند به دست مي
 بوده و  ترين مردمانگردي باشند، از اين رو، چنين آدمياني وحشيهميشه در حركت و بيابانخود، 

  .)261، ص1363 نصري،  و228پيشين، ص(. اند نسبت به شهرنشينان، در شمار جانوران
خلدون دربارة سطح نازل معاش دهقانان و دامپروران، چه در مورد خوراك و چه در از سخنان ابن

توان راهي به درك انحطاط در جوامعي جست كه بخش وسيعي از آن را  مانند آن، ميمورد مسكن و 
  . در شمال آفريقا گشته بود

نشينان وارد اگر از خارج مرزها، دشمناني بخواهند به سرزمين باديه:  ـ عصبيت فروكاسته2/1
كه در ابد مگر ايني شوند و يا به آن حمله نمايند، امر دفاع و حمايت از اين سرزمين، مصداق نمي

در صورت وجود عصبيت مكفي، شكوه و . نشينان، عصبيتي به حد كفايت، موجود باشدميان باديه
افتد و  يابد و بيم آنان، در دل متجاوزان مي نشينان، در دفع هجمه دشمن، فزوني ميقدرت باديه

ن عصبيت فروكاسته است، گرداند، اما آناني كه در سرزمينشا سرانجام آنها را بر دشمنان پيروز مي
- هرگاه آسمان سرزمينشان تيره و تار شود و مصيبتي چون حمله مهاجمان پيش آيد، هر يك از باديه

اي براي نجات جويد و به گوشه نشينان از بيم و وحشت خواري شكست، رهايي خود به تنهايي مي
 و  رصدد بلعيدن آنها برآمدهشود كه د هاي مهاجمي مي گريزد، ولي در نهايت، طعمه قبايل و ملت مي

  .اند ور شدهبه سرزمينشان حمله
ها، ضرورتي  گري و تجاوزگري انسانوجود عصبيت، به دليل وجود خوي ستم: كهنتيجه اين

عصبيتي كه  كشيدن بيخلدون با پيشابن. )240ص، پيشين(. ناپذير در دفاع و رفع خطر استاجتناب
نشينان جهان اسلام  نهاده، درصدد است به كاهش عصبيت باديهنگارنده نام عصبيت فروكاسته بر آن

  .  عربي فراهم كردـاشاره كند كه مسير را براي سقوط تمدن اسلامي 
اسرائيل آن بود كه خوي انقياد در ايشان از دلايل ذلت و فرومايگي بني:  ـ خوي انقيادگرايانه3/1

با نفوذ خوي انقيادگري در نفوس، . اجز ماندطلبي، عنفوذ يافت و نفوس آنان از مقاومت و توسعه
.  برنخاستندطلبي آنان را در برگرفت و در نتيجه، به همراهي موسيناتواني در مقاومت و توسعه

گياه، ميان شام و مصر سرگردان و  هاي خشك و بي در پي آن، خداوند، آنها را چهل سال در دشت
ه عمران و آباداني نپرداختند و به هيچ شهري فرود آواره ساخت، بدان سان كه در آن مدت، اصلاً ب

نيامدند، بلكه از يك سو، عمالقه شام و از سوي ديگر، قبطيان مصر، با ايشان به سختي و درشتي در 
آيد كه خداوند چنين از سياق آيات قرآن برمي. آمدند و آنها قدرت مقابله با عمالقه و قبطيان نداشتند

داند كه در چنگال خواري، زبوني و زورمندي گرفتار  و انقراض نسلي ميوضعي را آوارگي و نابودي 
كه در اين دوره آوارگي، نسل ديگري از آنان پرورش و رشد يافت كه اند تا اين شده و به آن خو گرفته

طلبي روحيه ديگري بر ايشان پديدار شد كه به وسيله آن، توانايي يافتند تا به نبرد برخيزند و به توسعه
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اي  عربي تنها در خرابي باقي ماند و به مرحله توسعهـردازند؛ وضعيتي كه در كشورهاي اسلامي بپ
  . )270ص، پيشين(. دست نيافت

خلدون با نگاه به تاريخ اعراب، بر آن بود كه هر گاه عرب بر كشوري ابن:  ـ لذت تخريب4/1
اند و  تازيان و عربان، ملتي وحشيرود، چون  دست يابد، به سرعت ممالك فتح شده، رو به ويراني مي

گري چنان در ميان آنان استوار است كه همانند خوي و سرشت آنان شده عادات و موجبات وحشي
سرباز زدن از قيود فرمانبري حكام، تخطي از اجراي . بخش استاست و اين خوي، براي آنان لذت

خشي چنين خوي و سرشتي در نزد بهاي لذت مداران، علتقوانين و نافرماني از سياست و سياست
از ديگر صفات تخريب كننده عربي . حاصلي است تمدني و بي گونه، بيبرآيند طبعي اين. ها است عرب

آن است كه آنها به سنگ نيازمندند تا از آن ديگدان بسازند و ديگ غذاي خويش بر آن نهند و غذا 
آنان . زنند لكه به تخريب بناها دست ميروند ب طبخ نمايند اما براي تهيه سنگ، به كوهستان نمي

ها و براي ساختن ميخ و ستون براي به  ها و خيمه براي تدارك چوب به منظور بر پا ساختن سراپرده
گونه صفاتي، نشان از سرشت و طبيعت كنند و اين ها را ويران مي ها و عمارت پا داشتن چادرها، كاخ

پيشين، (. ها دارد ها در نزد عرب ها و كاخ ا، ساختمانه مغاير و منافي ساخت و ساز بناها، عمارت
  . )286ص

سازد، به آن دليل كه بدون آن،  خواهي، بخشي از مفهوم انحطاط را ميتجمل: تجمليـ تن5/1
خواهي، جنگ است و طي آن ملتي وسايل ناز و گاه نقطه آغاز تجمل. دهد پروژه انحطاط روي نمي

بخشد و به تدريج به  آورد و توانگري خويش فزوني مي  چنگ مينعمت كشوري را به تارج جنگ، به
كند و براي حفظ توانگري خويش، از بسنده كردن به ضروريات زندگي، فراتر  اين توانگري عادت مي

كند كه  گرايد و عاداتي پيدا مي رود و به وسايل غيرضروري و اشياي ظريف و آرايش و تجمل مي مي
رود كه در  او در پي عاداتي از خوردن و پوشيدن مي. لازم استبراي كاربست وسايل تجملي، 

كوشد بر ديگران تفاخر  هاي گذشته، وجود داشته است و نيز پس از يافتن چنين عاداتي مي ملت
جانيشينان او هم در اين امور، بر . ها ها و هم در مركب ها، هم در پوشيدني بورزد، هم در خوردني
ها را تا پايان توان و ظرفيت خويش ادامه  جوييوار سبقتمسابقهجويند و  پيشينيان سبقت مي

. آسايي استپرستي، تنگرايي و تجمل پايان اين مسابقه، باخت است، زيرا حاصل تجمل. دهند مي
تابد، به تحصيل ثروت گونه تن به تجمل بسپارد، دشواري را برنميملتي چون اعراب كه اين

آسايي ناشي از هم، فرجام اين تجمل و تن. دهد ها ترجيح مي يپردازد و آسايش را بر سخت نمي
مهدي،  و 320ص، پيشين(. فروپاشيدن هر آن چيزي است كه موصوف و منسوب به آن خواهند بود

  . )86، ص1363
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انحطاط گاه در پرتو ستم، قابل درك است؛ بدان معنا كه غارت و يا تجاوز  :  ـ تاراج انديشه6/1
سازد و چون دريابند  ستم آشكاري است، آنان را از به دست آوردن ثروت نااميد ميبه اموال مردم كه 

شود، ديگر به كار  اند، ربوده مي چه به دست آوردهرود و آن شان به غارت ميسرانجام، هستي
داشت ثروت نااميد شوند، از كوشش و تلاش پردازند؛ به بيان ديگر، هرگاه مردم از توليد و نگه نمي

البته . گيرد گر را ميپذير و دولت ستمدارند و اين انحطاطي است كه گريبان ملت ستم ميدست بر
كند كه ستم تا چه اندازه باشد، زيرا ستم اندك، ديرتر و ستم بيشتر، زودتر انحطاط را رقم  فرقي نمي

حطاط به گري و انرابطه ستم. اش تباهي و ويراني استپس ستم چه اندك و چه زياد، نتيجه. زند مي
گذارند، تنها در پرتو كار و  چه نامش را توسعه و يا ترقي ميآن است كه آباداني و رواج بازار و يا آن

آيد، اما اگر مردم نتوانند حاصل كار و تلاش خويش را نگاه دارند و از آن بهره  كوشش به دست مي
 كه نتيجه هر دو، فقر و بيچارگي روند كنند و يا به خارج از مرزها مي ببرند، در آن صورت يا كار نمي

اگر مردم براي كار به بيرون از كشور و سرزمين خويش بروند، جمعيت آن كشور . براي كشور است
گردد كه فرجامي غير از پريشاني و  بهره مي نهد و شهرها از نگهباني مردمان، بي رو به كاستي مي

كند و تخريب   دولت و سلطان هم سرايت مينابساماني نخواهد داشت و اين پريشاني و نابساماني، به
  . )552ص، پيشين(. آورد چهره دولت و سلطان، تخريب ملت و مردم را به ارمغان مي

رسي است؛ نخست خلدون در باب انحطاط، قابل دستهاي ابن نتايجي چند از مجموعه نوشته
ف اجتماعي، سياسي، كه انحطاط، مفهومي چندوجهي است؛ به اين معنا كه داراي ابعاد مختلآن

كه چون چندوجهي است، درك كامل مفهوم انحطاط، به دوم آن. فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن است
- چه ابنكه آنسوم آن. درك همه ابعاد مفهومي آن حتي در عرصه اخلاق و فرهنگ معطوف است

و به سقوط تمدن گويد بيشتر به آگاهي او از تاريخ عرب مربوط است؛ يعني ا خلدون از انحطاط مي
 ـكند، در حالي كه نقطه آغاز سقوط تمدن عربي عرب قبل از ورود به عصر رنسانس اشاره مي

گرايي اعتزالي از سرير قدرت به  اسلامي، از نيمه دوره عباسي است؛ يعني از زماني كه معتزله و عقل
  . زير كشيده شده است

ي از تحولات مختلف در جهان و در جهان هاي فكري بعد از بيداري را ناش  ـ نويسنده، نحله2
گوي مسايل مختلف تواند پاسخ عرب و ناشي از بروز اين نياز كه ديگر افكار و اعمال گذشته نمي

آليسم او به تأثير ليبراليسم غربي، ناسيوناليسم عربي و ايده. مطرح در جهان جديد باشد، دانسته است
رسد كه به نقش غرب كمتر از  كند، اما به نظر مي يهاي فكري اشاره م ديني در پديد آمدن نحله

  : توان به شرح زير توضيح داد اين موضوع را مي. هاي موجود توجه كرده است واقعيت
گرايي در جهان اسلام با توقف پيشروي قواي نظامي امپراتوري عثماني در خاك اروپا   آغاز غرب

وسط ناپلئون بناپارت در اواخر قرن هجده و به ويژه با سقوط مصر ت) اواخر قرن هفده ميلادي(
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كارگيري ها، مسلمانان در صدد برآمدند با به ها و شكست در پي اين ناكامي. ميلادي، همراه است
ابزارهاي غربي كه غرب را به پيشرفت و پيروزي رسانده بود، به اصلاح نظام جنگي، اداري و 

قابل غرب، مقاومت كنند و وضعيت نابسامان خود را آموزشي خود بپردازند تا از اين طريق بتوانند در م
فرآيند اين رويارويي در سه كشور عثماني ديروز و تركيه امروز، . در مقايسه با غرب اصلاح نمايند

  ).109، ص1379نقوي، (: هاي زير همراه بوده است ها و تفاوت مصر و ايران، با شباهت
م 1683شكست نظامي در اشغال وين در سال اولين شوكي كه به امپراتوري عثماني وارد شد، 

ها  هاي امپراتوري ادامه يافت و سرانجام، با اشغال مصرِ متعلق به عثماني پس از آن، شكست. بود
هاي امپراتوري عثماني با مشاهده  مصري. م، به اوج خود رسيد1798توسط ناپلئون بناپارت در سال 

كردند، به  اينك به اجبار در كنار آنان زندگي ميها كه هم شكست خود و نيز مشاهده زندگي غربي
هاي نظامي و اجتماعي خويش در برابر غرب پي بردند و براي رفع آن به اصلاحات به سبك  ضعف

  .غرب، روي آوردند
 ميلادي، 1800گرايانه در امپراتوري، سلطان سليم سوم بود كه در سال آغازگر اصلاحات غرب

ها، در بخش  ، به اصلاحات نظامي دست زد، زيرا بيشترين ضعفدر اولين گام به سوي اصلاحات
اصلاحات در دوره حكومت . هاي پي در پي بوده است شد كه حاصل آن، شكست نظامي احساس مي

ترين مهم. ، با شدت بيشتري ادامه يافت)1839(سلطان محمود دوم و با فرمان معروف تنظيمات 
تر از هاي نظامي و مهم صلاحي، جلوگيري از ادامه شكستها در دست زدن به اين اقدامات ا انگيزه

ابزارهايي كه براي اصلاحات به كار . )122، صپيشين(. گشت آن، تجديد عظمت مسلمانان، عنوان مي
يكي از مؤثرترين اين ابزارها، تأسيس مدارس . شد رفت، از فرهنگ غرب به عاريت گرفته مي مي

در اين راستا، مدرسه گالاتاسراي در . ظور اجراي اصلاحات بودبراي تربيت نيروي انساني ماهر به من
- تنظيم قانون اساسي غرب. گرديد ها اداره و مديريت مي  تأسيس شد كه توسط فرنسوي1876سال 

گرايي تركان  دوره غرب. م از دستاوردهاي تربيت شدگان مدرسه گالاتاسراي است1876گرا در سال 
اصلاحات در اين . يابي تركان جوان، طول كشيدست با قدرتم كه مصادف ا1922عثماني تا سال 

گرفت و آنان هيچ مانعي بر سر راه خود  ها صورت مي  ساله، بيشتر توسط دولت و دولتي124دوره 
  . )131، صپيشين(. نداشتند، اما در عوض، توفيقات اندكي به ارمغان آوردند

هاي ضعف نظامي و لزوم  ولين طبلاسماعيل از قواي عثماني در جنگ چادران، اشكست شاه
ها در سال  هاي ايران در جنگ با روس بهبودبخشي آن را در دوره صفويه به صدا درآورد، اما شكست

هاي پس از آن، هرگونه ترديد را در ضعيف بودن نسبت به دشمنان خارجي از بين برد،  م و سال1822
او نخست . حي در ابعاد نظامي همت گماشتم به اقدامات اصلا1822ميرزا از سال از اين رو، عباس

ميرزا اصلاحاتي را كه عباس. ها، يك كارخانه توليد نظامي در خوي ايجاد كرد گيري از غربيبا كمك
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تر هايي چون اميركبير در ابعاد وسيع بنا نهاد ولي عمر اندكش ادامه آن را متوقف ساخت، توسط چهره
  .گرفته شدپي

. گرايانه، رويارويي با غرب با سلاح غرب بودي از اجراي اصلاحات غربگران ايرانانگيزه اصلاح
ها بپردازند بلكه راهي را  ماندگيزا به جبران عقبهاي درون خواستند با انتخاب راه آنان به ظاهر نمي

حوادث مهمي در اين دوره از تاريخ ايران به وقوع . كه غرب با اطمينان سپري كرده بود برگزيدند
يابي به پيشرفت حكايت داشت، از جمله اعطاي روي ايرانيان از غرب براي دسته از دنبالهپيوست ك

و بعدها به ديگر كشورهاي غربي ) چايمعاهده تركمان(1828ها در سال  كاپيتولاسيون به روس
در . )12، ص1376پور، فرامرز رفيعپيشين و ( 1852قدرتمند و نيز تأسيس مدرسه دارالفنون در سال 

رو بوده است، هايي روبه گرايانه همواره با مخالفتران برخلاف امپراتوري عثماني، اصلاحات غرباي
ستيزي است؛ هاي سني در امپراتوري عثماني، داراي قدرت اجنبي هاي شيعه بيش از آموزه زيرا آموزه

به . نه بودمداراترين مخالف نظري و عملي اصلاحات غرباز اين رو، روحانيت شيعه در ايران مهم
قراول ضديت با حاكميت همين جهت، در حوادثي چون گريبايدوف و تنباكو، روحانيت شيعه پيش

به هر صورت، رويكرد غربي اصلاحات از زمانه صفويان آغاز شده و . اجانب به بهانه اصلاحات گرديد
 پي انقلاب م و در1906 سال در سال 78ميرزا و اميركبير به اوج رسيد و پس از در دوره عباس

  . مشروطه پايان يافت
در ابتدا، . گرايي آن ديار است م، نقطه شروع غرب1798اشغال مصر توسط ناپلئون در سال 

هاي به اصلاح امور سياسي ـ اجتماعي مصر و به فرانسوي كردن مصر دست زدند، اما  فرانسوي
 چاپخانه و بنياد مصر تأسيس. هايي چون محمدعلي پاشا دنبال شد بعدها اصلاحات از سوي مصري

سازي جامعه مصري ها، از نخستين اقدامات ناپلئون براي دگرگون براي تغيير فرهنگ اسلامي مصري
دارد و آن، تر از آن برميرود، اما محمدعلي پاشا گامي بلندتر و اساسي سازي آن به شمار ميو غربي

ايانه در مصر تنها توسط كارگزاران گراصلاحات غرب. م بود1809اعزام دانشجو به فرانسه در سال 
اي چون شيخ عطار با عنوان شيخ الازهر مصر، هاي غيردولتي برجسته دولتي انجام نشد بلكه چهره

  .)75، ص1383كچوئيان، پيشين و (. در اجرايي كردن اصلاحات در مصر نقش داشتند
م به سبك غرب 1872طلبان مصري كوشيدند با تأسيس مدارسي چون دارالعلوم در سال اصلاح

گرايانه، ترميم هدف آنان از رويكردهاي غرب. عوامل پيشرفت جامعه غربي را به مصر منتقل نمايند
ها  چون ايرانيان و عثمانيها هم مصري. اوضاع نابسامان مصر و احياي عظمت فرو رفته مسلمانان بود

ولاسيون را بپذيرند تا از اين يابي به عوامل رشد و توسعه غرب، ناچار شدند كاپيتدر راستاي دست
ها و به ويژه  آنها به درخواست غربي. ها دست يابند تر به رمز و راز پيشرفت غربيطريق بتوانند راحت

هاي مذهبي امتيازات متعددي دادند حتي بيش از امتياراتي كه اسلام براي  ها، به اقليت فرانسوي
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سيونرهاي مسيحي كه براي تبليغ مسيحيت در همين اقدام درباره م. هاي مذهبي قائل است اقليت
هاي  گرفت، در حالي كه آزادي دادن به اقليت مناطقي چون شامات بسيار فعال بودند صورت مي

ها از اين  مصري. كرد مذهبي و مسيونرهاي مذهبي، كمك چنداني به توسعه و پيشرفت مصر نمي
ورزيد تا از   رفتارهاي فوق مبادرت ميموضوع آگاه بودند، ولي تنها به دليل خشنودسازي غرب، به

رسي پيدا طريق آن بتوانند به ابزارهاي غربي براي پيشرفت مصر و احياي عظمت مسلمانان دست
  . )كچوئيان، پيشين(. كنند

  : در هر سه كشور عثماني، مصر و ايران:  كهخلاصه اين
  آموزشي رسيد؛ اولاً، اصلاحات در ابعاد نظامي آغاز شد و سپس به امور اداري و 

  ثانياً، آغازگران اصلاحات، بيشتر كارگزاران دولتي بودند؛ 
ثالثاً، كار اصلاحات آموزشي با اعزام دانشجو شروع شد و بعد با استخدام استاداني از غرب پايان 

  پذيرفت؛ 
، اقليت هاي مذهبي و مسيونرهاي مسيحي به درخواست كشورهاي غربي رشد فراواني  رابعاً

  . يافتند
  : گرايي در سه كشور وجود داشت، از جمله هايي در جريان غرب ها، تفاوت برخلاف اين شباهت

  اولاً، در اين سه كشور، اصلاحات شدت و رخوت متفاوتي داشت؛ 
  زدگي شباهت بيشتري داشت؛ گرايي در مصر برخلاف ايران و عثماني، به غرب ثانياً، غرب
، غرب  صبغه صنعتي داشت ولي در شامات متعلق به مصر، جنبه گرايي در ايران و عثماني، ثالثاً

  فرهنگي داشت؛ 
، در شامات، در كنار كارگزاران دولتي، تجار اروپايي و نخبگان محلي در امر اصلاحات  رابعاً

  . پيشقدم بودند
هاي زير  گرايي در سه كشور عثماني تركيه، مصر و ايران، داراي ويژگي غرب:  كهنتيجه اين

  : است
  داشت فرهنگ خودي؛اس با تشخيص و غيرمقلدانه از غرب در كنار تلاش براي پاساقتب

  سازي؛دلبستگي به غرب براي استفاده از آن براي تمدن
  ستيزي با استفاده از ابزارهاي غربي؛غرب

  اقتباس محدود از غرب و بيشتر در زمينه علمي؛
  . پرستيتركيب كردن استفاده از غرب با وطن

هايي جمع شد كه با الگوگيري از غرب در صدد برآمدند تمدن را به  ها در نحله يهمه اين ويژگ
سازي جوامع اسلامي را در هاي اسلامي، بهشت گرايان با غفلت از آموزهغرب. جهان اسلام بياورند
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. برداري از غرب ميسر نيستكه تمدن و بهبود وضع مسلمانان با كپيديدند، غافل از اين غرب مي
زدگي است و به ها گذاشت اما وجه مشترك همه آنها، غرب ير مختلف و متنوعي در نحلهغرب تأث
تأثير غرب بر . گرايي خاتمه نيافت بخشي به دست نيامد، ولي غربگاه نتيجه مسرتكه هيچرغم اين

گيري مراد از تأثير غيرمستقيم، شكل. ها گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم بوده است پيدايي نحله
گرايي، همان سخن  گرايي و يا اسلام بندي به عربهاي التقاطي است كه با نشان دادن پاي نحله

  . )19، ص1384فولر و لسر، (. زنند سازي ميغرب را در تمدن
هاي سياسي  گيري گروه اسرائيل به مثابه بستري مهم در شكلـ ـ نويسنده به جنگ اعراب 3

ن، پيروزي انقلاب اسلامي و مسئله نفت به عنوان عوامل پردازد و نيز بر موضوع جنگ عليه ايرا مي
گيري و استمرار هاي بزرگ در شكل كند، ولي به نقش قدرتتأثيرگذار در اين زمينه تأكيد مي

- ها و بهكند، در حالي كه شناخت عالمانه از نقش غربياي نميحكومت نامشروع اسرائيل اشاره
آيد، زمينه هوشياري بيشتري را در مقابل آنها فراهم  خصوص انگليس، به شرحي كه پس از اين مي

  .نمايدمي
هاى اروپايى،  نمايى يهودآزارى، حمايت قدرت انديشه صهيونيسم در بستر عواملى چون بزرگ

هاى صهيونيسم،  دارى يهودى، نقش ادبيات صهيونيستى و تأثير شخصيت پشتيبانى سرمايه
هاى مذهبى و نيز برخى حوادث تاريخى، در  ودى، وعدههاى ماركسيستى، ايده برگزيدگى يه انديشه

و پس از آن، تلاش وسيعى از   به رهبرى هرتصل زاده شدم1898 كنفرانس بال سوئيس در سال
سرزميني كه به باور  ،ها براى برپايى يك دولت يهودى در ارض موعود سوى صهيونيست

شكل گرفت كه سرانجام آن، ن داده، ها تورات وعده استقرار هميشگي يهوديان را در آ صهيونيست
چه به تأسيس رژيم صهيونيستى  اما آن گر قدس در سرزمين فلسطين بود تأسيس دولت اشغال

بلكه عوامل ديگرى در اروپا به تحقق اين امر كمك كرد، از  تنها انديشه صهيونيسم نبود انجاميد
  : جمله
صتى طلايى براى جنبش اول فربزرگ يا جنگ جهاني جنگ : جهاني اول ـ جنگ 1/3 

در . ترين مانع تأسيس دولت يهودى، فرو پاشيد  يعنى مهم، زيرا امپراتورى عثمانى،صهيونيسم بود
با مرورى . هاى نهضت صهيونيسم پرداخت تر از گذشته به حمايت از خواسته مقابل، انگليس پرحرارت

  :اين حوادث تلخ پي بردتوان به ميآيد ـ  بر برخى رويدادهاى دوران جنگ ـ كه در زير مى
 براى بسيج اعراب ،1مكّهو بزرگ ها مذاكراتى را با حسين، شريف   انگليسىم1914سال در ـ  

ل با شدتى بيشتر پي گيرى شدعليه تركان عثمانى آغاز كردند و اين مذاكرات با آغاز جنگ جهانى او .
                                                

منـصوب  ) شـريف حـسين  ( از سوي تركان به عنوان شريف مكهم1908/ق1287سال حسين بن علي در   ـ  1
  . مند بود امپراتوري عثماني بهرهاز آن پس وي از حمايت مادي و معنوي همه اعراب قلمرو. شد
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 و اعراب )مك ماهان(تان يك ماه پس از آغاز جنگ و اندكى پس از آغاز مذاكرات ميان انگلس
هاى دولتى انگليس  و تنى چند از چهره ـ وزير امور خارجه بريتانيا ـ  وايزمن با بالفور)شريف حسين(

  . ملاقات كرد و حمايت آنان و دولت انگليس را از اهداف صهيونيستى به دست آورد
در . ن اعلام كردهاى شريف حسي  مك ماهان موافقت دولتش را با خواستهم1915ژانويه  در  ـ

 نفر از رهبران ناسيوناليسم عرب توسط دولت 32هاى مه و اوت روابط اعراب و تركان با اعدام  ماه
هربرت سموئل وزير صهيونيستِ دولت بريتانيا، از اين وضعيت براى تصويب . تر شد عثمانى بحرانى

،  يهودى كردن آنطرحش در كابينه دولت مبنى بر ضرورت سيطره انگليس بر فلسطين از طريق
  . سود برد
ى   دولتم1916در مه  ـ   نقشه »سايكس پيكو«هاى انگليس و فرانسه، با انعقاد پيمان سرّ

 در اين نقشه، فلسطين تحت .تقسيم بلاد عربى و منطقه آسيايى دولت عثمانى را ترسيم كردند
اعراب به ضد عثماني رش  با اين حال، يك ماه بعد، شو.گرفت المللى قرار مى سرپرستى يك گروه بين

هاى نظامى و تصرف  فرماندهى فيصل فرزند شريف حسين، با تيراندازى، محاصره، اشغال پادگان
اس شد شهرهاى مكه، طائف و جده وارد مرحله جديد و حس .  

اى بالفور مبنى بر تصميم دولت انگليس براى ايجاد يك  كلمه 67  اعلاميهم1917در نوامبر  ـ  
ها كه به صدور اعلاميه  ها و انگليسى مذاكرات صهيونيست.  فلسطين صادر گرديددولت يهودى در

 در حالى كه در ،گرفت  صورت مى)فرانسه و اعراب(شد به دور از چشم متحدان انگليس منجر مذكور 
 مكاني در اردن فعلي ـ ـ همان زمان، فرانسه با ادامه همكارى و اعراب با اشغال مناطقى چون عقبه

گروه (.  خود را براى تداوم اتحاد با انگليس و پيروزى متفقين به نمايش گذاشته بودندوفادارى
  . )79، ص1367نويسندگان، 

 به يك گروه م1918در سال جنگ   هاى گذشته، دو ماه پيش از متاركه انگليس به رغم وعده ـ 
س از آن، اداره فلسطين بازديد از فلسطين را داد و بى درنگ، پ  صهيونيستى به رياست وايزمن اجازه

  با اين حال در ماه نوامبر با ارسال تلگرافى به شريف حسين و صدور بيانيه. را به يك نظامى سپرد
  . چنان به اعطاى استقلال به اعراب تأكيد ورزيدمشترك با فرانسه، هم

سطين ها، افزايش شمار يهوديان مهاجر به فل دريغ انگليس از صهيونيستهاى بى  حاصل حمايت
از ديدگاه .  نفر رسيد56000 يعنى به رقم م،1918سال در % 10 به م1897سال در % 5بود كه از 

  . ناپذير بود صهيونيسم، افزايش جمعيت يهوديان در فلسطين براى تشكيل دولت يهودى امرى اجتناب
ها و   نخستين دور ملاقات و مكاتبات ميان انگليس1914در آوريل : جانبه  ـ قرارداد سه2/3 
گانه شريف حسين و مك  آن، آغاز مكاتبات هشت هاى مخالف عثمانى صورت گرفت، كه نتيجه عرب

كمك به تشكيل حكومت مستقل عربى،    درباره خوداما انگليس بدون توجه به تعهد. ماهان بود
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ز كرد  آغا)1916( و سپس با روسيه و فرانسه )1915اكتبر (اى را نخست با فرانسه  مذاكرات محرمانه
و سپس تصويب ) 1916فوريه (يابى انگليس و فرانسه به يك فرمول موقت كه سرانجام به دست

 ميان سه كشور روسيه، انگليس و فرانسه درباره تقسيم بلاد عربى )پيكو پيمان سايكس(فرمول دائم 
  . )149ص، 1369احمدي، (. گرديدمنجر امپراتورى عثمانى 

هاى روسيه، فرانسه و   به تصويب دولت1916ارس، آوريل و مه م پيكو در جزئيات توافق سايكس
 تغييرات و اصلاحاتى در آن 1918 و 1917هاى  انگليس رسيد و در اكتبر همان سال و نيز طى سال

نامه كه حاصل يازده نامه رسمى و ا در مجموع، اين توافقما، مزبور انجام شدهاي دولتتوسط 
ه استاقدامات ديپلماتيك سه كشور بود، فرمول موقت پيمان(طرح نخستين .  داراى دوازده ماد( 

 پارلمان و معاون وزير جنگ انگليس و جورج پيكو كنسول فرانسه  توسط سر مارك سايكس نماينده
و چنين تغييرات بعدى آن توسط سازوف، سر ادوارد گرى ولى مبادله اسناد و همشد، در بيروت فراهم 

  .  انجام شد،سياسى سه كشور يعنى نمايندگان ،پالئو لوگ
پيكو، جهان عرب به چند بخش تقسيم و هر بخش به كشورى نامه سايكس بر اساس موافقت

  : بزرگ واگذار شد
 ـ اردن، جنوب عراق و سوريه تا مرزهاى ايران و خليج فارس و نيز بنادر عكاّ و حيفا به الف 

  . انگليس واگذار شد
هايى از آناتولى جنوبى در اختيار دولت  ى عراق، بخش ـ قسمت اعظم سوريه، نوار شمالب 

  . فرانسه قرار گرفت
  .  ـ آناتولى شرقى و بخش وسيعى از شمال كردستان به روسيه سپرده شدج 
  . المللى دانسته شداى بين  ـ تمام سرزمين فلسطين، جز بنادر عكاّ و حيفا، منطقهد 

 براى تجزيه رهاى استعمارگ  دولت هاى گذشتهپيكو، كه طراحى كامل از قرارداد  پيمان سايكس
زمان هاى هم رفت، با وعده ترين و شايد مؤثرترين آنها به شمار مى عثمانى و نيز مشهورترين، مهم

ها وعده دادند كه سرزمين  زيرا به صهيونيست بود، ارضى بريتانيا به اعراب و صهيونيسم، ناسازگار
ى آنان خواهد شد و به  ى شريف مكه اطمينان دادند كه گرايشفلسطين وطن ملّ اعراب   گرايانههاى ملّ

 زيرا ،ها پايان يافت اما اين تناقض به نفع صهيونيست.  خود به رسميت شناخته خواهد شد نيز به نوبه
ل و فروپاشى امپراتورى عثمانى، صهيونيست ها بيش از اعراب براى  در شرايط پس از جنگ جهانى او

توانيم  ما مى«تر، هرتصل با اين پندار كه  كه پيش انگليس سودمند بودند؛ چنانهاى استعمارى  سياست
ت خواهيم بود اين »بخش ديوار دفاعى اروپا در برابر آسيا باشيم، ما پاسدار تمدن در برابر بربري 

به هر حال، قراردادهايى چون سايكس پيكو، راه حلىّ پذيرفته شده . بينى كرده بود موضوع را پيش
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هاى منازعات بعدى و فعلى  نفع به ارمغان نياورد، بلكه بخشى مهم از ريشههاى ذى  طرفبراى
  . )540، ص1370كورال شاو، ، جي استانفورد و شاو، شاو(. خاورميانه را در خود پرورانيد

 بالفور، كه در تولدّ دولت يهودى ـ صهيونيستى اسرائيل سهم  صدور اعلاميه: ـ خيانت بالفور3/3 
 زيرا از يك سو انگليس براى ،ها بود ها و انگليسى داشت، ناشى از اشتراك منافع صهيونيستزيادي 

هاى مادى و معنوى يهوديان  حفظ منافع خويش در كانال سوئز و مصر و به پاس قدردانى از كمك
ل و در پاسخ به تلاشاين كشور جهان به  هاى يهوديان  و اهداف جنگى آن در جنگ جهانى او

راى پيوستن آن كشور به انگليس در جنگ بزرگ، و به منظور كسب حمايت يهوديان روسيه آمريكا ب
براى جلوگيرى از تسليم شدن آن كشور به متحدين، و نيز براى خنثى كردن توطئه آلمان در جذب و 
جلب پشتيبانى صهيونيسم، و سرانجام براى قدردانى از خدمات وايزمن در پيشبرد اهداف جنگى 

  . هاى صهيونيستى پرداخت ها و خواسته متفق، به حمايتى جدى از هدفهاى  دولت
ل، اميد صهيونيست ها به مستعمره كردن فلسطين از   از سوى ديگر، در جريان جنگ جهانى او

هاى صهيونيسم  طريق امپراتورى عثمانى و آلمان از آن رو كه آن دو كشور به تحقق خواسته
  .  مبدل شددادند، به يأس اى نشان نمى علاقه

گيرى كنند كه در صورت  ها در پى آن بودند تا به جانب قدرتى جهت  به اين مناسبت صهيونيست
. هاى عرب به ويژه فلسطين داشته باشد گيرى براى سرزمين اى در تصميم سقوط عثمانى، نقش عمده

  . اين قدرت از نظر جنبش صهيونيسم، امپرياليسم بريتانيا بود
اقداماتى چند صورت گرفت كه هر يك در تسريع در عمل نظرى و ذهنى،  در كنار اين تحول 

  : نمونه؛ براي صدور اعلاميه بالفور مؤثر افتاد
 ضرورت تولد دولتى م1915نوامبر/  ش1291 منچستر گاردين، در سرمقاله بهمن   ـ روزنامهاول 

 »سوئز و مصر را بازى كند از آبراه )در دفاع(نقش خط مقدم «متحد انگليس در منطقه خاورميانه كه 
تواند چنين دولت متحدى را برپا كند، ملّت  تنها ملّتى كه مى«: كند  اين مقاله تأكيد مى.متذكر شد
  . )102، ص1366كيالي،  (».يهود است

حكومتى «م وايزمن در يادداشتى رسمى، طرحى را به نام 1916اكتبر / ش 1295 ـ در دى دوم 
اين يادداشت، كه .  به وزارت امور خارجه انگليس ارائه داد»هيونيسمجديد در فلسطين طبق اهداف ص

خواهان به رسميت شناختن موجوديت يهوديان مقيم فلسطين، اعطاى خودمختارى آموزشى، دينى 
به آنان و نيز تشكيل يك شركت يهودى براى عمران و استعمار فلسطين بود، پايه و اساس ... و

  .  آينده فلسطين قرار گرفت نيسم جهانى دربارهمذاكرات انگليس و سازمان صهيو
/ ش 1296م وايزمن با سايكس و در ارديبهشت 1917ژانويه / ش 1296 ـ در فروردين سوم 

اين . م رهبران صهيونيسم، با دولت ديويد جورج و بالفور و سايكس ملاقات كردند1917فوريه 
  . انجاميدها آغاز مباحثى بود كه به صدور اعلاميه بالفور  ملاقات
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نويس پيشنهادى را كه مبناى  ها پيش م صهيونيست1917ژوئيه / ش 1296 ـ در مهر چهارم 
در اين پيشنهاد، دولت انگليس . اعلاميه بالفور قرار گرفت، به وزير امور خارجه انگليس تسليم كردند

 يك اعطاى خودمختارى داخلى به مليت يهود در فلسطين، آزادى مهاجرت يهوديان و تأسيس«
د يهوديان و توسعه اقتصادى كشور شركت مستعمره ى يهود را به منظور اسكان مجد سازى ملّ

  .»ضرورى دانسته بود
 سرانجام، لرد آرتور جميز بالفور وزير امور خارجه انگليس در دولت ديويد لويد جورج، نامه و 

ت فدارسيون صهيونيسم در اى خطاب به بارون ادموند جيمز روچيلد ثروتمند يهودى و سرپرس اعلاميه
ى  دولت اعلى«:  در بخشى از اين اعلاميه آمده بود. انگليس صادر كرد حضرت تأسيس يك موطن ملّ

هاى خود را براى تسهيل  نگرد و بهترين تلاش براى مردم يهود در فلسطين را به ديده مساعد مى
  . )11، ص1368كتان،  (».برد كار مىه وصول به اين هدف ب

كه به دلايلى گوناگون، چون تناقض با تعهدات انگليس در برابر اعراب رغم اين بالفور به  اعلاميه
چون (هاى عربى  ، و نيز با وجود مخالفتنداشتپيكو اعتبار قانونى و تعارض با قرارداد سايكس

 ،)چون مخالفت مجلس اعيان و عوام انگليس( و غربى )مخالفت هفت شخصيت عربِ ساكن قاهره
م امير فيصل ـ فرزند شريف حسين ـ و دكتر وايزمن، 1919ژانويه / ش 1298نامه فروردين  قدر تواف

ريمو ـ شوراى عالى متفقين ـ و در قرارداد آبان م سان1920آوريل / ش 1299و در كنفرانس تير 
/ ش 1301م سوِرس ـ منعقده ميان تركيه و متفقين ـ و سرانجام در مهر 1920اوت / ش 1299
و تأييد ملل مورد   م در مقدمه حكم قيمومت انگليس بر فلسطين از سوى شوراى جامعه1922ژوئيه 

  . بدين سان، يكى ديگر از سنگ بناهاى نخستين پيدايش اسرائيل نهاده شد. تأكيد قرار گرفت
م در ورساى، شهرى 1919ژانويه / ش 1298كنفرانس صلح در فروردين : ـ كنفرانس صلح 4/3

 ملل  ژوئن همان سال، پيمان تأسيس جامعه/ در شهريور . ب پاريس تشكيل شد كيلومترى جنو23در 
 جامعه ملل، مستعمرات متحدين،   اساسنامه22بر اساس ماده . در كنگره صلح ورساى به امضا رسيد
سان جامعه ملل، سكنه آن نقاط مردمانى ،تحت قيمومت دول متفق قرار گرفت زيرا به عقيده مؤس 

اقوام تابع امپراتورى . ع سخت عصر حاضر توانايى اداره كردن خود را نداشتندبودند كه در اوضا
موقت، به عنوان ملّتى صورت اى از ترقى رسيده بودند كه ممكن بود آنها را به  عثمانى نيز به درجه

م، راهنماى اداره مستقل شناخت به شرط آن آنها گردد، تا زمانى كه  كه نصايح و كمك يك دولت قي 
  . )312، ص 1372ناصرزاده، (.  خويش شوند قادر به ادارهخود، 

درباره چگونگى اداره فلسطين توسط (پيكو نامه سايكس اختلاف انگليس و فرانسه درباره توافق
وعده يك موطن و كشور يهودى در   درباره(بالفور    و چگونگى اجراى اعلاميه)المللى يك رژيم بين

ريمو  م در سان1919مارس / ش 1298ى عالى متفقين در خرداد ، به برپايى اجلاس شورا)فلسطين



ال 
س

تم
هف

 / 
 و 

ت
يس

ه ب
مار

ش
جم

پن
 

 

 

 146 

  م بار ديگر 1920آوريل / ش 1299سرانجام، پس از مذاكرات فراوان، در تير . منجر گرديد
  گيرى شد، كه بر اساس آن، سوريه و لبنان هاى عربى امپراتورى عثمانى تصميم درباره بخش

   بالفور، در قيمومت انگليس ط اجراى وعدهتحت سرپرستى فرانسه، و عراق و فلسطين به شر
  . قرار گرفتند

، دولت عثمانى تصميمات كنفرانس سان رو . ريمو در مورد بلاد عربى را پذيرفت بر پايه معاهده سِ
گرايان ترك، از پذيرش و امضاى اين معاهده از سوى سلطان عثمانى، خشم جمعى از افسران و ملى

ر، با يونان كه بر .  را برانگيخت)كبعدها آتاتر(جمله مصطفى كمال  ِآنان در مخالفت با معاهده سو
نتيجه جنگ، عزل و خلع خليفه . اساس اين معاهده به امتيازاتى دست يافته بود، به جنگ پرداختند

/ ش 1302 امضاى عهدنامه لوزان با متفقين در مهر ،م1922نوامبر/ ش 1301عثمانى در بهمن 
اكتبر / ش 1302دى (ورى تركيه و نابودى امپراتورى عثمانى م و تأسيس جمه1923جولاى 

 لوزان، قيمومت خود را بر فلسطين،  متفقين در عهدنامه. توسط آتاترك و هوادارانش بود) م1923
 نيز )عربستان سعودى فعلى( حفظ كردند، و زمام امور حجاز و ماوراى آن )لبنان و سوريه(عراق، شام 

  . )44كتان، پيشين، ص (. ه شدبه خاندان شريف حسين سپرد
م كشورهايى را كه قرار بود در قيمومت 1919/ ش 1298 ميثاق جامعه ملل، مصوب 22 ماده 

/ ش 1299تأسيس (هاى قيم نيز در شوراى عالى نيروهاى متفق  قرار گيرند، تعيين كرد و دولت
ژوئيه / ش 1301 ملل در مهر  شرايط قيمومت نيز توسط شوراى جامعه. مشخص شدند) م1920
 اجرا درآمد كه بنابر آن، فلسطين  م به مرحله1923سپتامبر / ش 1302م تصويب شد، و از آذر 1922

ها در آن زمان  در قيمومت انگليس قرار گرفت و اين، شامل بيشتر خواسته صهيونيستبه طور رسمي 
اي فراهم شد كه ونهها در طول قيمومت انگليس بر فلسطين به گ هاي ديگر صهيونيست خواسته. بود

هاي  اسرائيل به دلايل غصب سرزمين.  انجاميد1948به اعلام تأسيس اسرائيل غاصب در 
فلسطينيان، كشتار و آواره كردن آنها و حمايت كشورهاي غربي به خصوص انگليس از آن، همواره 

  . هاي فلسطيني و غير آن بوده است عاملي مهم در دامن زدن به حركت
به .  آغاز گرديد1967يي جديد به زعم نويسنده پس از شكست اعراب در جنگ گرا  ـ اسلام4

هاي آنان در  گرايي جديد را منحصر به فرد دانسته و طرح المسلمين در اسلامعلاوه، وي نقش اخوان
طلب را ناموفق ديده است، در حالي كه انقلاب اسلامي، شكل مسلمانان مبارز يا مسلمانان اصلاح

المسلمين گرايي چون اخوان هاي اسلام گرايي را در جهان برانگيخت و حتي سازمان مموج جديد اسلا
 گراييده بودند حيات دوباره بخشيد و روز به روز بر ميزان تأثيرگذاري بيداري اسلامي  را كه به ركود

رو روبه...اينك با بيداري اسلامي وسيعي در كشورهاي تونس، ليبي، مصر وجا كه همافزوده شد، تا آن
تواند اين ادعا را تأييد  مروري بر بيداري اسلامي و ابعاد و نقش انقلاب اسلامي در آن مي. هستيم
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توان بين آن  ي ميتراما پيوند وثيق،  روشن استارتباط دو مقوله بيداري و انقلاب اسلامي كاملاً. كند
  :  گذار انقلاب اسلامي بيندازيمنياننگاهي به ارتباط آنها در بيانات بكه نيماينبرقرار كرد و آن  دو

ها قيام كنند ايران قيام كرد و دماغ مستكبرين را به خاك ماليد تمام ملت طور كهبايد همان«ـ 1
  . )1358 مرداد 25سخنراني (. »ها بريزند دانرا به زباله و اين فساد

هضت مستضعفين در دانيم، بلكه نهضت اسلامي و ن ما اين نهضت را يك نهضت ايراني نمي«ـ 2
  . )1358مهر 28سخنراني  (». مقابل مستكبرين است

 بپاخيزيد و از مظلومان جهان و !حضرت عيسيع روحانيون تاب اي پدران كليسا و  هان« ـ 3
پشتيباني كنيد و براي رضاي خدا و پيروي دستور حضرت  مستضعفان گرفتار در چنگال مستكبران

گران به صدا در معابدتان به نفع مظلومان و محكوم نمودن ستم رها را دبار ديگر ناقوس مسيح يك
  . )1358 دي 3سخنراني  (».آوريد
 از اين بيش. چنگال دشمنان بشر نجات دهيد خود را از  بپاخيزيد و!اي مستضعفان جهان «ـ 4

  . )1358 دي 15سخنراني  (».زير بار ظلم نرويد كه خدا با مظلومان است
ايران  دهم، به مسلمانان همه كشورها و به ملت مسلمان مانان هشدار مي به شما مسل!هان«ـ 5

براي نجات علماي  تمام نيرو شرمانه را به سادگي نگاه نكنيد و با درازي بيكه اين تجاوز و دست
تكيه نكنيد كه آتش دوزخ  كارانايران از چنگال دژخيمان ديكتاتور ايران مبارزه كنيد و به ستم

داشت و هيچ كس به كمكتان نخواهد  واهد گرفت و در برابر خدا هيچ ياوري نخواهيدگريبانتان را خ
  . )پيشين (». آمد

هاي در خط به دست آوردن استقلال و آزادي، اي گروه  بخش وهاي آزادي اي جنبش  شما« ـ 6
- تر از ستمهاي خود و ملل اسلامي را هشدار دهيد كه زير بار ستم رفتن بدتر و قبيحملت بپاخيزيد و

دهيد به  ها اخطار كنيد كه از زبوني و ذلت خود را نجات دهند و به همه تذكركاري است و به دولت
  . )پيشين (».اسلام باز آيند و به اخوت اسلامي بگراييد

 بكنند، مستضعفين بايد به پا خيزند، ،ها هر چه بخواهندكه ابرقدرت ديگر دنيا طوري نيست« ـ 7
  . )1358 بهمن 19سخنراني  (». خودشان را با مشت محكم بگيرند قهمه ممالك بايد ح

خود آييد و از هياهو و ه كشوري هستيد ب  از هر قشر و از هر!اي مظلومان جهان  هان « ـ 8
و حق خود را با مشت  و جهان را بر آنان تنگ كنيد مغز نهراسيدعربده آمريكا و ساير زورمندان تهي

  . )1358 بهمن 20سخنراني ( ».گره كرده از آنان بگيريد
 كاران نجات دهيد وجنايتو گران  بپاخيزيد و خود را از چنگال ستم!اي مستضعفان جهان«ـ 9

 از خواب غفلت برخيزيد و اسلام و كشورهاي اسلامي را از دست !اقطار عالم اي مسلمانان غيرتمند 
 . )1358 اسفند 1سخنراني  (». ي بخشيديوابستگان به آنان رها استعمارگران و
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  ثيرگذاري انقلاب اسلامي بر بيداري اسلاميأدليل ت
بگذارد  د بر بيدارسازي مستضعفان و مسلمانان تأثيريكوش گاه كه معمار انقلاب اسلامي ميآن

هايي كه   بخشي از پاسخ.د كه دليل يا دلايل اين تأثيرگذاري چيستمآ ل به ذهن ميسؤاشايد اين 
 و   ديني از جنبه  مسلمانانبر    خميني  امام حضرتتأثير ـ 1: اد عبارت است ازپرسش داين توان به  مي

،  از صدر اسلام  پس  و شايد كمي  غرب  در دنياي پانزدهم  در واقع، از قرن.  استنظير، كماسلامي
 ش در سطح جهان اعم از عملكرد و راهبردهاي،افكار،  ، نهضت  همه  اين كه  بينيم  را نمي شخصيتي

  . گذاشته باشد ثيرأتو جهان اسلام ) كمونيسم(، جهان شرق)ليبراليسم(جهان غرب
تغيير و نيز در جهان اسلام،    جهاني  قدرت را در سطح معناي، مفهوم و   خميني  امام ـ حضرت2

أثير ت و   ايران  اسلامي  از انقلاب  پس  وليداشت   تكيه ي  ماد  بر منابع ل از او قب  قدرت معناي. داد
   به)مادي(  ملموس منابعتكيه بر  از   قدرت ، معنا و تعريف بر جهان امام  حضرت گفتمان

  . رساني، تغيير پيدا كرد  اطلاع و افكار پرورش، عقايداز قبيل ) معنوي( يرملموسغ
   را رهبري ملتيند،  ك انقلابي   كه  و علمي  ديني  شخصيت  گذشته، يك قرن شش، هفت ـ در3
در واقع، . شود ، پيدا نميكنند تصديق ً را كاملا او   و مقبوليت شروعيتبيشتر مسلمانان م ونمايد 

  . نظير بود  اخير، بي در قرونجهان و    در سطح  امام  و ديني  سياسي مشروعيتتوان گفت   مي
  امام  توانايي يك از آنها هيچيابيم كه  هاي گذشته در مي با مطالعه زندگي رهبران انقلاب ـ 4

. اجتماعي را نداشتند  بقاتديگر ط و  مستضعفيندر برقراري ارتباط صميمانه و مردمي با   خميني
 ي مسلمانها  توده  به  بسيار ساده زبان   را به  قرآني هاي  پيام  شد  موفق  از هر قائد ديگري  بيش ايشان

  . رود  ميبه شمار  اسلامي   انقلاب  پيروزي  از اسرار بزرگ برساند و اين
در . عطا كرد او  را بههاي مسلمان  و توده  مستضعفان   رهبري صلاحيت،  وي  تجمل  بي ـ زندگي5
زماني كه مرجع تقليد   بود و چهساده   طلبهيك    كه  موقعي  بود، چه تجمل بياو همواره   زندگيواقع، 
تقوا و به علاوه، . رت يافتهاي زيادي قرار گرفت و چه هنگامي كه خود را در رأس هرم قد انسان
هاي زيادي  بر مردم گذاشت و اين تأثير، انسان   و شاياني  فراوان ثيراتأتامام خميني    اسلامي اخلاق

  . را به حركت و قيامي واداشت كه امام منادي آن بود
ماندگي مادي و امام خميني، تنها به امت و تمدن اسلامي و نجات آن از گمراهي و عقبـ 6
پيامش به گورباچف و پاپ، . ها بود ها و تمدن انديشيد بلكه در فكر نجات همه ملت ي نميمعنو

هايي بود كه از جاده هدايت انسان به  ها و فرهنگ گوياي دغدغه انساني و الهي وي در نجات انسان
اير با ساسلامي ايران را    انقلاب طارتبااين دلسوزي، . سوي سعادت دنيا و آخرت خارج شده بودند

  . هاي جهان برقرار كرد بخش
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كرد و آن را مختص  اسلامي مردم ايران تأكيد مي  نهضت  شمولي جهانخميني هم بر ـ امام 7
نمود و توانايي آن را براي  را رد مي   غربي الگوهايشمولي ديد و هم جهان مسلمانان جهان نمي
  اينمسلمان،   متفكرين  از  خيلي مياندر اين در حالي است كه . پذيرفت ها نمي هدايت و نجات انسان

  . شودمشاهده نمي  پردازي  نظريه  نوع اصرار و اين
انقلاب   پردازي نظريه است كه هم به  گذشته  قرن شش  يا پنج  تنها متفكر  خميني  ـ امام8

وفقيت در حقيقت، پيوند نظر و عمل، از دلايل مهم م.  آورد عمل عرصه   را به  آن خودپرداخت و هم 
ترين گيري از دين در ايجاد تحول اجتماعي مطلوب، مهمبهره. امام در برپايي انقلاب اسلامي است

گران مسلمان و جنبش بيداري اسلامي است، در عامل تأثير امام خميني و انقلاب اسلامي بر جنبش
ه توانايي دين در حالي كه قبل از آن و در فضاي جهاني آلوده به ليبراليسم و كمونيسم، كمتر كسي ب

بر پايه تكيه بر دين به مفهوم بالا، مفاهيم قدرت دگرگون شد و . پديدآوري انقلاب ايمان داشت
توانند به حقوق از ياد  مسلمانان دريافتند قدرت واقعي قدرت الهي است و به كمك چنين قدرتي مي

  .رفته خويش دست يابند
يابي به مشروعيت و داد كه تنها راه دستامام خميني به همه مسلمانان و مستضعفان نشان 

سازي نظر و عمل و تكيه و ها، تركيب ها و تمدن آلايش، نجات انسان مقبوليت، زندگي ساده و بي
تأكيد بر دين و به خصوص اسلام است؛ ديني كه براي همه جهان اسلامي و غير آن، برنامه و سخن 

ن دادند كه تنها راه نجات، اسلام است و اين رمز بيدار دارد؛ به بيان ديگر، امام و انقلاب به خوبي نشا
  . هاي ديگر است ها و مكتب شدن جهان خسته از گمراهي مسلك

  
  هايي از تأثيرگذاري انقلاب اسلامي بر مسلمانان مصداق

ها اشاره  هاي كلي از تأثير انقلاب اسلامي بر هوشيارسازي مسلمان در اين بخش تنها به مصداق
آگاهي و رشد از آيد، به دو نمونه عيني، ملموس و پراهميت  بخشي كه در پي آن ميشود و در  مي

  :شودپرداخته مي )بيداري اسلامي (پيروان اسلام
   سياسيهوشياري

هاى متعدد انقلابى و  مردان و زنان ايرانى از فرداى پيروزى انقلاب اسلامى، با ايجاد تشكل
 با مردان و زنان در اقصى نقاط جهان را گشودند كه اين خودجوش، باب ارتباط و تبادل آرا و تجارب

هاى تند بسيارى از محافل غربى را كه در شعار و به دروغ، زن و مرد را  العمل خشم و عكسمسئله 
خواهند، برانگيخت، ولى مردان و زنان ايرانى بدون توجه به بر آشفتگى  فعال و حاضر در صحنه مى

لامى ادامه دادند تا حدى كه به بركت الگويى كه انقلاب اسلامى غرب، به صدور معنوى بيدارى اس
چه از دست داده بودند،  براى حضور سياسى اجتماعى مرد و زن ارائه داد، زنان لبنانى به تدريج به آن
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هاى   و بمبفزنان لبنانى را به كلاشينك، بيدارىجنبش . آگاه شدند و آن را بار ديگر به دست آوردند
خواهند و هم حضور در  زنان تركيه هم بر پايه بيدارى اسلامى، هم حجاب را مى.  كردمولوتوف مجهز

 از جامعه قطع رابطه نمايند و اين همان ،خواهند با پذيرفتن حجاب كه زنان نمى  يعنى اين؛اجتماع را
ست معتقد ايك زن بنگالى از همين روي، . كنند الگويى است كه زنان انقلابى ايرانى به آن عمل مى

ترى در  نقش فعالايفاي خواهان ند و خواه زنان چيزى بيشتر از برابرى مورد نظر قوانين غربى مى
روزنامه ساندي تلگراف :  به نقل از، 111، ص1384راغبي، فروردين (. ندزندگى مذهبى و اسلامى هست

  . )22/8/1993 خمور
ه ارگرى زنان انقلابى ايران ب تنها زنان مسلمان نبودند كه هويت اسلامى خود را در پرتو بيد

هاى الهى اسلام را  ها هزار زن غربى در نهضتى اخلاقى و اسلامى، ارزش دست آوردند، بلكه ده
نزديك به صد هزار نفر آلمانى به اسلام براي مثال،  ؛كشف كردند و به دين اسلام مشرف شدند

شده مسلماننان همانند زنان تازه اين ز.دهند گرويدند كه بيش از نيمى از آنان را زنان تشكيل مى
در خورد و خوراك خود هم دقت بسيار بلكه آمريكايى، نه تنها مراقب پوشش اسلامى خود هستند، 

دهند و از تماشاى  هاى تلويزيونى، دقت زياد به خرج مى ها حتى در انتخاب برنامه نآ. دارند
اجتماعى اين دسته از زنان، معمولاً با فعاليت . كنند هاى ضداسلامى يا ضداخلاقى اجتناب مى سريال

   .گيرد ديگر شكل مىهاى هم گرد آمدن در خانه
اما يك روزنامه آلمانى در اين ،  برخى در تأثير بيدارى زنان ايرانى بر بيدارى اسلامى شك دارند

پرسد چرا بيدارى اسلامى و جنبش حمايت از حجاب  نخست مىوي . دهدميباره توضيح قابل قبولى 
ايران زنان  حجاب مگر اين كه بگوييم:  دهد سپس پاسخ مى.  اتفاق نيفتادم1960/ش1340ر دهه د

در زنان  ويژه در دنياى اسلام،در واقع، در تمام دنيا به. در اين امر دخالت داردپس از انقلاب اسلامي 
انقلاب جنبشى هستند كه قبل از و اداره در حال ايجاد هاي اسلامي،  عرصه زنده كردن ارزش

    . ايران وجود نداشتم1979/ش1357
  

   اسلامىپوشش
  :دو تأثير مهم بر جاى گذاشته استنموده است تصويرى كه انقلاب اسلامى از زن ارائه 

خانم دانيل كشار، مدير جشنواره . نشين و منفعل نيست ـ جهان دريافته كه زن مسلمان ايرانى خانه1
 .ها وجود دارد ط از حضور زنان در ايران، در ذهن خارجىتصويرى غل : معتقد است كانادا لمونترا
تنها و اند  ستهچندانى ندارند و در خانه نشاجتماعي هاى  كنند كه زنان ايرانى فعاليت فكر مىها  غربي

روزنامه . هاى منفى درباره زنان مسلمان كاهش يافته است ـ نگرش2. اندمشغولدارى  خانهبه 
ترين پديده   حقوق اسلامى زنان در كنفرانس جهانى پكن را جالبنيويورك تايمز، جنبش احياى
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كند كه همه جهانيان را سخت تأثير قرار داد، زيرا سخنرانانى كه از دنياى اسلام  كنفرانس معرفى مى
در اين كنفرانس، سخنرانى يك زن . باره زنان براى گفتن داشتندرهاى مهمى د آمده بودند، حرف

دهد كه  ها هم نشان مى قضاوت. بر جاى گذاشتدر تبليغ حجاب اسلامي وبى محجبه ايرانى، تأثير خ
هانيه تركيان از آمريكا   به اين جهت،. بوده استهمراه فقيت وحضور جهانى زنان مسلمان ايران، با م

و  به هر روى. داند فق مىودر ارائه الگوى زن مسلمان به جهانيان مرا نيز تلاش زن ايرانى 
رخ داده، در همه جاى جهان تأثير و درباره زنان چه در ايران آن: گفته استحمد هوبر گونه كه ا همان

  . )162، ص1384دلال، فروردين (.  استشتهگذا
ليز .  دنياى اسلام تأثير بيشترى از الگوى حجاب اسلامى زنان پس از انقلاب ايران پذيرفته است

كند كه به دليل اثر مستقيم  ده اعتراف مىپربىهاي زنان در اندونزي،   از فعالان جنبشماركوس
، رويكرد به حجاب اسلامى در اندونزى كشورشهاى گروهى  پخش تصاوير زنان ايرانى در رسانه

 به يك مد تبديل گرديده و اينك در  آن كشوربيشتر شده، و به تدريج تقليد از حجاب بانوان ايرانى در
زنان انقلاب اسلامى، الگويى براى زنان ترك .  استافتهها هواداران بسيار ي ميان دانشجويان دانشگاه

پوشش زنان انقلابى .  استها و رعايت پوشش اسلامى واداشته شده و آنان را به شعارگويى در خيابان
 در  است؛به طرز عميقى تأثير گذاشته نيز و مسلمان ايران، در بعضى از كشورهاى خليج فارس

در چنين هم.  استهاى اردن افزايش يافته  حجاب در دانشگاههاى اخير، تعداد دانشجويان با سال
 بنابراين، ترديدى نيست كه حجاب اسلامى ايرانى .فزوني يافته استليبى، گرايش به حجاب اسلامى 

، 1384پلنگي، فروردين (. ويژه به كشورهاى اسلامى سرايت كرده استنقاط جهان و بهدورترين به 
 ؛هاى مختلفى به وراى مرزهاى ايران رفته است لامى به شيوهحجاب زنان جمهورى اس. )186ص
رويكرد به .  استهاى ايرانى اتفاق افتاده بخشى از اشاعه حجاب ايران اسلامى از طريق فيلم مثلاً

  :  از جمله،دلايل ديگرى هم دارد، ها تبديل آن به نماد مخالفت با دولتبه جز حجاب اسلامى ايرانى 
  ؛رود نوان اظهار وجود فردى يا مذهبى به كار مىـ پوشش اسلامى به ع1
   ؛ـ توجه به حجاب، پاسخى به جنبش افسارگسيخته فمينيسم است2
  . تر از همه، دليل گرايش و تشرف به دين مبين اسلام است ـ مهم3
  

  دولتدين و اتحاد 
ن اي. هاى سياسى جهان قرار دارند ترين گروه هاى اسلامى در ميان مهم اينك جريان هم
 از انقلاب ،اين باور. هاى مذهبى بر اين اعتقادند كه سياست و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارند جريان

 به بيان ديگر، از ؛متأثر است) تلفيق دين و سياست در عرصه جهان( آن گرايى اسلامى و نظريه جهان
ى انقلاب گراي  نظريه جهانهمان روزهاى نخستين پس از پيروزى انقلاب اسلامى، امام خمينى
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 وى بر اساس .ترين مظهر پيوند دين و دولت مطرح ساخت ترين و وسيع اسلامى را به عنوان عالى
 اراده مستضعفان سرانجام رهبرى جهان را از آن خود خواهد كرد  كههاى دينى بر اين باور بود آموزه

مندان ن ثروتگزيزودى تحقق خواهد يافت و محرومان جايه داد وعده خداوند ب و حتى نويد مى
در انديشه انقلاب )سياست( گرايى و جهان) دين( گرايى البته پى بردن به همراهى اسلام. خواهند شد

هاى  نظر از مليتتواند مسلمانان را صرف اسلامى كه مى اسلامى دشوار نيست، زيرا تأسيس امت 
شعارهاى انقلاب اسلامى ها و  مختلف و نيز موانع قومى و سياسى موجود به هم پيوند دهد، از ارزش

  .است
، و احكام اسلامى )قرآن( انقلاب اسلامى به لزوم پيروى از كتاب مقدسزياد به علاوه، تأكيد 

اين . گذارد كه اين انقلاب در پى تحكيم جهانى اصول بنيادين اسلام در جهان است شكى باقى نمى
جمله هنيز در سال پديده همان چيزى است كه برخى از انديشمندان مغرب زمين و از 

 به همين دليل. )1381فوزي، (. ندخواند) اسلام(  آن را تجديد حيات جهانى مذهبم1993/ش1372
كه شد دولت آمريكا بر آن  )پيوند خوردن مذهب و سياست اسلامى ناشى از انقلاب اسلامى(

كننده دگان شركتگرايى را از عوامل نابودى جهان بخواند و فعالان مسلمان را به عنوان رزمن اسلام
از اسلام را رهبران اتحاد جماهير شوروى سابق نيز ترس خويش . در جنگ اسلام و غرب نام ببرد

بعدها يك . كردند يافته از انقلاب اسلامى و خطرات آن براى شوروى كتمان نمىماانقلابى اله
  .گر آمريكايى از اين پديده به عنوان انتفاضه جهانى ياد كرد تحليل

ناشى  )اسلام معتقد به پيوند دين و سياست(  هم شرق و هم غرب، اسلام سياسى:كه يننتيجه ا
كردند، و هر كدام تلاش بسيارى انجام  اى براى منافع خود تلقى مى از انقلاب اسلامى را خطر عمده

  . )265، ص1380كيلي و مارفيلت، (. هاى اسلامى سياسى حمايت نمايند دادند تا از دشمنان جنبش
دشمنى غرب با اسلام بخشي به  و در راستاى تعميقم1993 /ش 1372تينگتون در سال هان 

داند،  بلوك اسلامى كه خود را رقيب كهن غرب مى: گفت، از انقلاب اسلامىالهام گرفته سياسى 
در واقع . خواهد خطر اصلى فراروى نظم جهانى آمريكايى است كه دين و سياست را جدا از هم مى

توجه شديد غرب به . مونيسم، اسلام شخصيت اصلى سناريوى مورد نظر آمريكاستبعد از مرگ ك
سال در  )لارونس( چه كه يك انديشمند غربى، ظاهراً پاسخى است به آنمسئلهاين 
 و  ايران، شگفتى پديده امام خمينىم1979/ش1357 آن را ضربه انقلاب م1990/ش1369

 مطالعات ،از اين رو، پس از انقلاب اسلامى. خواند مىگرايى ايرانى  دشوارى كنار آمدن با اسلام
 در آمريكا به مركزيت ،گرفته از انقلاب اسلامىوسيعى براى شناخت رابطه بين دين و دولت الهام

مانند جنبش (  ولى با هم ديدن و با هم خواستن دين و سياست در دنيا،دانشگاه شيكاگو آغاز گشت
به يك ارزش ) االله مانند حماس و حزب( ويژه دنياى اسلام و به)بخش آمريكاى لاتين الهيات رهايى

  . شده تبديل شده استنهادينه
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  اسلام مبارز
انتخاب اسلام براى مبارزه با استبداد و استكبار تحول نوينى است كه پس از انقلاب اسلامى 

فقين امروز هم هاى سياسى ايرانى چون مجاهدين ديروز و منا قبل از آن حتى گروه است و روى داده
اعتقاد راسخى به توانا بودن اسلام در مبارزه عليه بيداد و ستم نداشتند، ولى انقلاب ايران نشان داد 

جاى به هاى سياسى را براندازد و خود  تواند مقتدرترين رژيم كه اگر اسلام به خوبى تفسير شود مى
ها به دليل  ايى قرار گرفت كه ساله ها و جنبش اين حادثه مورد توجه گروه. حكومت تشكيل دهدآن، 

در . هاى سياسى خود نداشتند به آرمانيابي دستانتخاب ناسيوناليسم، كمونيسم و غيره توفيقى در 
اسلامى مسئله ناسيوناليستى و كمونيستى به يك مسئله فلسطين از يك مسئله اين ميان، تبديل 

بنابراين، جنبش . ى به عاريت گرفته شدهايى است كه از انقلاب اسلام ترين ارزش يكى از برجسته
 و از اين فرجام خود، اسلام را تنها ابزار كارآمد يافتهبست مبارزه بىفلسطين براى خارج شدن از بن

گشاى آزادى فلسطين راهرا شيخ محمد ابوطير از روحانيان برجسته فلسطينى، تنها اسلام رو است كه 
  . )204، ص1369امام خميني، (. داند مي

هايى بسيار از تغيير ماهيت جنبش فلسطينى در دست است كه انتفاضه و شيوه و   نشانه
هاى داخلى و كشورهاى خارجى و  وابسته نبودن انتفاضه به گروه. هايش، يكى از آنهاست ويژگى

هاى صرفاً مسلحانه يا  جانبه سياسى، نظامى و فرهنگى به جاى روشگزينى يك روش همهجاي
اسلامى، ثبات و پيوستگى مبارزان،  بخش روحيه جهاد بديل مساجد به منابع الهامآميز، ت مسالمت

گسترش شمار مساجد به عنوان پايگاه مجاهدان، توسعه حضور مردم در نمازهاى جمعه و جماعات، 
ها در دو دهه  فروشى و حمله مكرر به مشروب»الطليعه الاسلاميه«هاى انقلابى چون  انتشار مجله
هاى اسلامى انقلاب ايران  كارگيرى شيوههاى رويكرد جنبش فلسطين به اسلام و به انهاخير، از نش

گونه كه يكى از رهبران فلسطينى گفته است، انقلاب  در واقع و همان. )70، ص1375صديقي، (. است
ايران بود كه عصر جديدى را پيش روى جنبش فلسطين گشود و باعث شد كه به مسئله فلسطين 

  . يه اسلام نگاه شودتنها از زوا
 بنابراين، انقلاب اسلامى برداشتى نوين از اسلام و قرآن در جهان، جوامع اسلامى و نيز در 

ى گر را  هاى فاسد و سركوب كه روند مخالفت با دولتمذهب فلسطين پديد آورد؛ چنانجامعه سنّ
لاش براى تحقق برابرى و هاى تحميلى ضددينى دامن زد، ت تشديد كرد، به مبارزه آشكار عليه آموزه

زدگى را توسعه داد و يأس و  عدالت اجتماعى را شدت بخشيد، واكنش مسلمانان در برابر غرب و غرب
 انقلاب ايران، ،در واقع.  را از عرصه مبارزه حذف كردم1970/ش1350هاى پايانى دهه  نااميدى سال

با استكبار، هاى در حال مبارزه  رزمينبه س اين حقيقت را كه اسلام راه حل و جهاد وسيله اصلى است،
  .  برد،ويژه كشورهاى مسلمانبه
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  االله  گرايش به حكومت
نظام اسلامى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران شكل گرفت، به صورت بهترين الگو و 

يكى از رهبران مجلس اعلاى انقلاب اسلامى . ترين خواسته سياسى مبارزان مسلمان درآمد مهم
گفتيم اسلام در ايران پيروز شده است و به زودى به  ما در آن موقع مى«: ق در اين باره گفتعرا

بنابراين، بايد از آن درس بگيريم و آن را سرمشق خود قرار . دنبال آن در عراق نيز پيروز خواهد شد
ان را  ميليارد مسلم5/1 به بيان ديگر، انقلاب اسلامى، حدود. )391، ص1374جمشيدي،  (».دهيم

اين رويكرد، در . زمين به حركت درآورد  كره االله در  برانگيخته و آنان را براى تشكيل حكومت
هاى مختلفى مشاهده  هاى اسلامى سياسى معاصر به شكل نامه، گفتار و عمل سياسى جنبش اساس
  . شود مى

است،   براز شدههاى مختلف ا به صورت  اسلامى  كومت حايجاد  به مسلمانان  گران جنبش   علاقه
 »حكومت اسلامى«با ترجمه كتاب  هاى اسلامى مانند اليسارالاسلامى مصر بعضى از گروه: از جمله

جمهورى الگوگيري از با تأكيد بر  مانند جبهه نجات اسلامى الجزايربرخي و يا  امام خمينى
نشان حكومت اسلامى كردن يك  مندى خود را براى برپا حل علاقه اسلامى ايران به عنوان تنها راه

صدر هم قبل از شروع جنگ تحميلى در تلاش بود رژيم عراق را سرنگون  االله محمدباقر آيت. اندداده
 به ،پايه ولايت فقيه  يعنى جمهورى اسلامى بر،و يك حكومت اسلامى به شيوه حكومت ايرانكرده 

  . وجود آورد
 از رهبرى انقلاب  نيزيه و قبول آنهاى ديگر اسلامى بر اساس اصل ولايت فق  برخى از حركت

اى كه از لحاظ عقيدتى و مذهبى   دسته:اند ها، دوگونه اين دسته از گروه. كنند اسلامى ايران پيروى مى
اى كه هم از  ، و دسته)مانند جنبش امل در لبنان( دانند خود را مقلد رهبرى انقلاب اسلامى ايران مى

االله  مانند جنبش حزب( كنند لاب اسلامى ايران تبعيت مىاز رهبرى انق لحاظ سياسى و هم مذهبى،
  ).3تا،صدستاوردهاي عظيم انقلاب شكوهمند اسلامي در گستره جهان، بي( )لبنان

به يك نظام مبتنى بر اسلام، شيوه و يابي دستهاى اسلامى مذكور، براى  ها و سازمان  گروه
االله  مانند حزب(  طريق اقدام قهرآميز و مسلحانهبرخى تنها از. اند هاى مختلفى را در پيش گرفته روش
در نقطه . اند در صدد نابودكردن رژيم حاكم بوده )بخش بحرين مانند جنبش آزادى( و كودتا )حجاز

هايى قرار دارند كه شرايط فعلى را براى دست زدن به اقدامات مسلحانه مساعد  مقابل، گروه
آميز از قبيل شركت در انتخابات پارلمانى در پى تغيير نظام  هاى مسالمت دانند، و با توسل به شيوه نمى

 هم وجود دارند كه به هر دو روش يهاى ديگر ، اما گروه)گراى رفاهمانند حزب اسلام( موجود هستند
اى از اين گروه است كه در مصاف با اسرائيل و حكومت مارونى  االله نمونه  جنبش حزب.بندندپاي

 يعنى جنگ ،ار حكومت اسلامى به دو روش متمايز و در عين حال مكمل هملبنان و به منظور استقر
  . روى آورده استلبنان، با اسرائيل و شركت در انتخابات مجلس 
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  ساختارشكنى
شده جهانى دست زد و مختلف به شكستن ساختارهاى پذيرفتههاي شكلاسلامى به   انقلاب

  :  از جمله،رهاى پيشين ساختگزين ساختاالبته ساختارهاى ارزشى جديدى را جاي
 براى انتقال جامعه سنتى به مدرن، به يك الگوى جهانى توسعه نياز است، ،ـ در انديشه مدرنيته1

نيافته بايد عقيده بر اين است كه دنياى غيرغربى توسعهزيرا آن هم الگويى برگرفته از غرب پيشرفته، 
 نوسازى با دنياگرايى مفرط همراه ،ر اين ديدگاهد. همان مسير توسعه در اروپا و آمريكا را بپيمايد

انقلاب اسلامى ايران مبانى توسعه غرب را زير سؤال برد و فرياد زد كه دين اما  .است
به اين . كند را هم نفى مىافراطي اداره دنيا دارد، البته دنياگرايى دربارة هاى اساسى  گيرى جهت

توسل به بدون كه در توسعه اجتماعى   اينفريد و آنصورت، انقلاب اسلامى ارزش نوينى در توسعه آ
  . )12ص ،1376 پور،رفيع(. پذير استامكانالگوهاى غربى 

مدرنيسم در ربع آخر اى به وقوع پيوست كه جريان پست  ـ انقلاب اسلامى در ايران در دوره2 
 ايران به عقيده بسيارى از اين رو، انقلاب اسلامى. تر شده بود قرن بيستم وارد مرحله جديدتر و جدى

در روايت و تفسير مدرنيته جاى از اين رو مدرنيسمى و از انديشمندان غرب، انقلابى است پست
گيرد، و به همين دليل انقلاب اسلامى ايران مورد توجه افرادى چون ميشل فوكو، دريدا، ادوارد  نمى

انقلاب اسلامى پيدا   نظرى خود را درهاى فوكو از جمله اشخاصى بود كه يافته. قرار گرفت... سعيد و
حمايت خود را نسبت به مردم ايران نشان داد، اگرچه با حملات شديد و تند ، كرد و با چاپ مقالاتى

گرايى سياسى جاى  الب معنويتقبه نظر او انقلاب اسلامى در ايران در . شدرو روبهكيشان خود  هم
بنابراين، انقلاب . غرب به فراموشى سپرده شده بودها در  گيرد، در حالى كه عنصر معنويت قرن مى

اى را  اسلامى نظريه و ديدگاه انقلاب، توسعه و زندگى بدون معنويت را طرد كرد و فضاى ارزشى تازه
  . شود به روى جهانيان گشود كه در آن هم به نيازهاى مادى و هم به نيازهاى معنوى پاسخ داده مى

شناسى  پردازان انقلاب در عرصه جامعهاسلامى، عمده نظريه ـ تا پيش از پيدايش انقلاب 3 
ها به يك تئورى  انقلابگزينشي كردند با بررسى   يعنى سعى مى؛هاى ساختارگرايانه داشتند گرايش

دهد با آن تبيين و حتى وقوع آن را  دست يابند تا بتوانند هر انقلاب جديدى را كه در جهان رخ مى
ها را عملى اتفاقى و خارج  پردازان بود كه انقلابچپول از جمله اين نظريهخانم اسكا. بينى كنند پيش

آيند نه اين كه ساخته شوند، ولى با پيروزى انقلاب  ها مى دانست و بر آن بود كه انقلاب از اراده مى
تئورى خود را به اين صورت اسكاچپول اسلامى ايران كه با نوعى ساخته شدن و معمارى همراه بود، 

بنابراين، انقلاب .  ايرانآيند نه اين كه ساخته شوند الا انقلاب اسلامى ها مى انقلاب: ر دادتغيي
اجتماعى را ساخت و اين ارزش و مفهوم جديدى بزرگ توان يك پديده  اسلامى نشان داد كه مى

  . )184، ص1377فراتي، (. پردازى جهانى عرضه كرده استياست كه انقلاب اسلامى به عرصه تئور
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  وجه به مردمت
ها و  هاى انقلاب اسلامى ايران است، در جنبش ها و ارزش مردمى بودن كه يكى از ويژگى

اند كه  ها دريافته ها و گروه  به عبارت ديگر، اين جنبش است؛هاى سياسى متعددى راه يافته گروه
فكر به سوى روشنها از اتكا به قشر  ناين، آ بر اساس. هاى مردم را دارد اسلام توانايى بسيج توده

به عقيده دكتر . اند  پايگاه مردمى خود را گسترش داده،اند و در نتيجه اتكا به مردم گرايش يافته
هاى  الترابى رهبر جبهه اسلامى سودان، انقلاب اسلامى انديشه كار مردمى و استفاده از توده حسن

گرايش به . ان اسلام عطا كردبها به تجارب دعوت اسلامى در جه اى گران مردم را به عنوان هديه
اين .  استطلبى مذهبى و قومى سوق داده هاى اسلامى را به سوى وحدت انديشه كار مردمى، جنبش

تر،  هاى اسلامى سياسى را از اختلاف و تفرقه دورتر ساخته و آنها را از تشكيلات قوى امر، جنبش
، 1380دهكردي، تابستان (. استنموده ار تر و پايدارى بيشتر برخورد تر، حمايت گسترده امكانات وسيع

  . )199ص
مردم :  از جمله،شود هاى سياسى ديده مى هاى فراوانى از رويكرد به مردم در حركت  نمونه

ريزند و شعار استقلال، آزادى و  ها مى به خيابان،  آن كشورش1359مسلمان تركيه قبل از كودتاى 
 شعار ش1369سال اهپيمايى دويست هزار نفرى مردم كشمير در ر. دهند جمهورى اسلامى سر مى

ها  جنبش جهاد اسلامى فلسطين بر آن است كه فلسطينى. اكبر و خمينى رهبر را مطرح كردند االله
الااالله،   لااله:زنند آنها بلند فرياد مى. دهند كه انقلاب اسلامى منادى آن بود همان شعارهايى را سر مى

و كنار گذاشته گرايى و الحادى را  در واقع، آنها شعارهاى قوم. ستاكبر، پيروزى از آن اسلام ا االله
تاون هاى كيپ  در خيابانش1379 تا 1369هاى  در سال. شعارهاى انقلاب اسلامى را برگزيدند

يادآور و مؤيد اين كلام رهبرى امر اين . اكبر، بسيار شنيده شدآفريقاى جنوبى شعار و نداى االله
  . »گرفته از ملت انقلابى ايران استها درس اكبر مردم الجزاير بر پشت بام  االلهفرياد«: انقلاب است كه

 استوار م انقلاب اسلامى به جهانيان آموخت كه مشروعيت نظام سياسى بايد بر آراى واقعى مرد
 به رفراندم گذاشتن يك نظام نه فقط .باشد و به همين دليل بود كه اصل خود را به رفراندوم گذاشت

 و از اين رو، به عنوان بوداى فراتر از دموكراسى غربى  نو، بلكه انديشه شگفت، شجاعانه و عملى 
حتى مردم خبرگانى را ، در اين انقلاب. بديلى براى جهان خسته از ليبرال دموكراسى مطرح شد

راى پس از تدوين نيز، مراجعه به آ. اساس رأى مردم باشد كنند تا تدوين قانون اساسى بر انتخاب مى
در اوج جنگ امام اجازه نداد مجلس از حق قانونى خود براى استيضاح اولين . گيرد عمومى صورت مى

 حتى .اجازه نداد پيشنهاد دولت نظامى به بهانه بهتر اداره شدن جنگ، طرح گردد. جمهور بگذردرييس
 توصيه كرد ،كسها شود، بلكه برع اجازه نداد مخارج انتخابات در دوران جنگ و تحريم، صرف جبهه

  . جمهورى عقب نيفتدحتى يك روز، انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و رياست
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  گرايى ديناشاعه 
. جهان مسيحيت سربرآورنددر در قرن بيستم كمونيسم و فاشيسم به عنوان ايدئولوژهاى سكولارِ 

ال خود را نظام دموكراسى ليبر )م1991/ش1370( و كمونيسم) م1945/ش1324(با شكست فاشيسم
، زيرا رويداد انقلاب كشيد اما انقلاب اسلامى نظام ليبرال دموكراسى را به چالش ،ديد قيب مىر بى

و توان به اداره حكومت پرداخت  با دين نميكه معتقد بودند را پردازان ليبرال اسلامى، نظريه تئورى
ها   به بيان ديگر، مدت؛ختباطل سا، دهد دين به تدريج اهميت سياسى اجتماعى خود را از دست مى

، شدن زمان با مدرنناپذير، هم طور اجتنابها به  اعتقاد بر اين بود كه ملت،توسعه اجتماعىخصوص در 
: كه  اينشوند، ولى انقلاب اسلامى پيام و ارزش ديگرى را به جهان عرضه كرد و آن سكولار مى

به همين دليل، . شوند شدن سكولار نمىرنآورند لزوماً همگام با مد اجتماعاتى كه به دين روى مى
كه اعتقاد پيدا كردند از مردم زيادي هم در كشورهاى پيشرفته و هم در جهان در حال توسعه، تعداد 

هاى مادى و معنوى  هاى دينى، به طور مؤثرترى هدف ها و يا جنبش توانند با عضويت در گروه مى
  . )6، ص1381 فروردين 20وايت، ليتل و اسميت، (. خود را دنبال كنند

 گسترش يافت، زيرا مدارانه انقلاب اسلامى گرايانه و دين هاى دين  بعد از جنگ سرد، ارزش
توسعه بيشتري پيدا كرد؛  ايميل  واينترنت، فاكس و به ويژه تلگراف، تلفنوسايل ارتباط جمعي مانند 

مع دينى و غيردينى و همكارى موجب شد ارتباط بين جواجمعي به بيان ديگر، توسعه وسايل ارتباط
چنين پس از جنگ هم. هاى مختلف افزايش يابد فعالان مذهبى و سياسى بيش از گذشته، در زمينه

غيرمجاز، ايدز،   زيست، داروهاى محيط از جمله  ،المللى پديد آمد ل جديدى در روابط بينيسرد مسا
حضور فعالان دينى ، ى حل و فصل آنهابراطلبيد  كه ميبشر،  تروريسم، مهاجرت، پناهندگان و حقوق

هاى سياسى تشديد گرديد، در حالى كه دموكراسى آمريكايى توانايى خود را در حل آنها نشان  با هدف
  . )15، ص1380 اسفند 12كرث، (. نداده است

بر روى سياست زيادي تأثير ) اى و جهان منطقه(فراملى  و  به هر روى، اكنون دين در ابعاد ملى
بنيادگرايى دينى، بر نوعى استراتژى . ترين جلوه اين تأثير را بايد در بنيادگرايى دينى ديد مهم. دارد

داران را به عنوان يك جمعيت و يك گروه در مقابل كسانى  كوشد هويت دين دارد كه مىدلالت ويژه 
فعى ممكن حالت تدااين گاهى اوقات . خواهند آنان را به محيط غيردينى بكشانند، حفظ كند كه مى

هاى سياسى با اجتماعى و  تغيير بدلدنبال است تغيير يابد و به تهاجم سياسى منجر شود كه به 
شدن دوباره دين، يا بنيادگرايى دينى  بايد تأكيد كرد كه پديداربار ديگر البته . اقتصادى موجود است

وط باشد، به پيروزى به عنوان يك اصل در سياست جهانى، بيش از آن كه به فروپاشى كمونيسم مرب
عليه ايران با حمايت كشورهاي قدرتمند جنگ به راه انداختن از اين رو، . گردد انقلاب اسلامى برمى

توان اقدامى براى سركوب يا متوقف كردن بنيادگرايى اسلامى برآمده از انقلاب اسلامى  را مىجهان 
  . )30، ص1370كپل، (. تلقى كرد
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  الگوى جديد جهانى
براى تحقق اين هدف، انقلاب . پايه دين در جهان است مى در پى ايجاد نظمى برانقلاب اسلا

- تعيين نخست از يك برنامه كوتاه مدت كه :راهبرد را در پيش گرفته استو اسلامى دو استراتژى 
، پيروى استسازى غربى در وضعيت كنونى جهان  چگونگى برخورد انقلاب اسلامى با جهانىكنندة 
كه براى تحقق نظام جهانى آينده از سوى حاميان و را يى ها كوشد تلاش  جهت مىدر اين. كند مى

مراتبى، چندقطبى و حكومت جهانى واحد زير نظر قطبى سلسلهى تكها پيروان هر يك از نظام
 ،دوم.  تضعيف و آرمان ايجاد نظام مطلوب خويش را تقويت نمايد،سازمان ملل متحد در جريان است

 كه تصويرى از نظام  رايك برنامه درازمدت، شدن غربىبا جهانىرويارويي ر انقلاب اسلامى د
، 1383كارگر، (. دهد، الگوى رفتارى خود قرار داده است مطلوب و آرمانى اسلامى را نشان مى

  . )101ص
  :  نظام جهانى مطلوب از ديدگاه انقلاب اسلامى نظامى است بر پايه موارد زير

شود و امام  توان به نظام امامت و امت ياد كرد، به زعامت تشكيل مى مى ـ اين نظام كه از آن 1 
كند و تمام  ريزى مى اى را پايه گيرى از علم لدنى، معصوميت و امدادهاى الهى، نظام عادلانه با بهره

ها را تحت عنوان امت واحد به سوى كمال انسانى و اسلامى سوق   و سرزمينها ، دولتها ملت
، رهبرى،: سه ويژگى استداراي  رهبرى و امامت در نظام جهانى اسلام، :كه ايننتيجه . دهد مى  اولاً

، ؛رود مركز و قطب ايدئولوژيك، عقيدتى، معنوى و سياسى به شمار مى پيامبر و يا ، منتخب رهبر ثانياً
  ثالثاً، تحقق امامت و؛ت اسامام معصوم )نايبان عام ( و غيرمستقيم)نواب خاص (مستقيممنتخب 

  . )105، ص1381حكيمي، پاييز و زمستان (. به دست گرفتن حكومت، به پذيرش مردم مرتبط است
ى ها اى همگون و متكامل، شكوفا كننده استعدادها و ارزش  ـ جامعه جهانى اسلامى، جامعه2 

استقلال كامل است و نيازهاى بنيادين و اساسى فطرى و روحى انسانى در آن داراي انسانى و 
هاى چندگانه و مزورانه،  تعلقات ملى و ناسيوناليستى، رهبرىاز در اين نظام . گردد  مىبرآورده
ى خطاپذير بشرى، حاكميت شيطان و انسان كه ريشه منازعات، مخاصمات، مشاجرات و ها قانون

  . مجادلات جهان است، خبرى نيست
دا بر روى زمين را به  در جامعه جهانى مطلوب اسلامى، اعمال حاكميت و قانون خها  ـ انسان3

يابد و   حاكميت الهى به صورت اراده امام تجلى مى،در واقع. گذارند رهبر برگزيده و الهى وامى
  . شود مرزهاى اعتبارى و قراردادى موجود و حاكم بر دنياى كنونى زايل مى

ى ها هاى گذشته، حال و حتى نظام هاى نظام ى نظام جهانى مطلوب اسلامى با ويژگىها  ويژگي
هاى ظاهرى، لفظى و  ها، شباهت هاى اين نظام ممكن است ويژگى. احتمالى آينده قابل مقايسه نيست

اين نظامى است كه انقلاب . شكلى داشته باشد، ولى از لحاظ محتوايى هيچ شباهتى با هم ندارند
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شدن  انىاش بديل جه هاى الهى و انسانى اسلامى مروج و منادى آن در جهان است و به علت ويژگى
انقلاب اسلامى ، شدن غربى است و به همين علت سردمداران جهانىشده مزورانه و فريبكارانه غربى 

، هاى جديدى را در پهنه اداره جهان  زيرا در صدد است ارزش،اند را تنها رقيب خود معرفى كرده
  . نمايدغربي هاى قبلى  گزين ارزشجاي

  
  ستيز با استكبار

ترين علت  ترين اصول توسعه و وابستگى را از اساسى ل را از مهمانقلاب اسلامى استقلا
هاى دربند جهان سوم و جهان اسلام  ها و دولت ماندگى معرفى كرد و بارها در اين باره به ملت عقب

 بر اين باور بود كه اسلام مخالف و منكر وابستگى صنعتى، امام خمينى. هشدار داد
تر از ساير   و فرهنگى است و البته وابستگى فكرى را مهم، ادارى، اقتصادى)كشاورزى(زراعتى
داد كه استقلال با  شمرد، و هشدار مى  ديگر مىيها  وابستگىأدانست و آن را مبد ها مى وابستگى

توان  وابستگى قابل جمع نيست و تا زمانى كه استقلال در همه ابعاد اجتماعى اتفاق نيفتد نمى
  . )109ميني، پيشين، صامام خ(. كشورى را مستقل ناميد

پيدايش سبب  كه با استقلال ايران از سلطه آمريكا همراه شد،  مواضع و تلاش امام خمينى
 و بالندگى نهاى ظالما ها و شكستن بت ها در برابر زورگويى ابرقدرت جرأت و اعتماد به نفس ملت

تير 14سخنرانياي، خامنه( .هاى معنوى و الهى گرديد ها و سربرآوردن ارزش نهال قدرت واقعى انسان
خواهى انقلاب اسلامى چنان تأثير گذاشته كه برخى را   استقلال،به اعتقاد مقام معظم رهبرى. )1380

مثال، يكى از رهبران كشورهاى شرق آسيا در جريان اجلاس سران است؛ براي وادار به اعتراف كرده 
آن هاى موجود در  بستگى سرمايهعلت فقر كشورش را وا، له  خطاب به معظم،كشورهاى اسلامى

گيرد كه  مقام معظم رهبرى نتيجه مى. كشور به سرمايه دارهاى صهيونيستى و آمريكايى دانست
 نه به ملتى، نه به اقتصادى، نه به فرهنگى، نه به مردمى و نه به ،استكبار وقتى منافعش ايجاب كند

چه آن كشور پيرو اسلام آمريكايي : زايداف اي مي  و نگارنده بر اين نتيجه جملهكند كسى رحم نمى
  . )1377 فروردين 1، سخنراني پيشين(. باشد و چه از اسلام ناب محمدي حمايت كند

هاى دولت و ملت ونزوئلا در مقابل آمريكا از انقلاب   امروز ديگر شكى باقى نمانده كه ايستادگى
نظام برآمده از انقلاب ( لامىهاى جمهورى اس گرمى حمايت كاسترو به پشت. استمتأثر اسلامى 
طلبى انقلاب گيرى از استقلال االله لبنان با درس حزب. دهد به رويارويى با آمريكا ادامه مى) اسلامى

 سوريه بارها اعلام كرده. كوشد استقلال لبنان را در مقابل رژيم صهيونيستى حفظ كند مردم ايران مى
رزمندگان افغانى با .  است از انقلاب ايران آموخته درس ايستادگى در برابر اسرائيل غاصب را است

ها را از سرزمين خود بيرون نمايند و به   ايران توانستند روس1357هاى انقلاب  اتكاى به درس
به الگويى براى ، نظامى و يابى ايران به استقلال سياسى، اقتصادى، فرهنگىدست. برسنداستقلال 
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جالب . جنگند گران مى با سلطه... عراق، سودان، فلسطين واينك در  رزمندگانى تبديل شده كه هم
بسيج ( ها ، شيوه)مرگ بر آمريكا( كه آنها در جنگ با متجاوزين به كشورشان همان شعارها آن

را انقلاب اسلامى  )توسل و توكل به خدا( هاى و سمبل )تسليحات سبك و متعارف( ها ، سلاح)مردمى
استكبار را نگران وقوع يك يا چند پيروزى ديگر مشابه به پيروزى هاست كه   و همينگيرندبه كار مي

  . )12، ص1382بنسون، نيمه دوم بهمن ( .ش كرده است1357ايران در سال 
 نتايجي كه بايد از رابطه و يا تعامل انقلاب اسلامي با بيداري اسلامي دريافت، متعدد است، از 

  : جمله
قدمتي صدساله دارد، ولي انقلاب اسلامي كم دستيا ـ بيداري اسلامي اگرچه قدمتي طولاني 1

   ؛داشته استكننده در گسترش و تعميق آن نقش تعيين
 از سخنان شود، مثلاً  ـ اثرگذاري انقلاب اسلامي بر بيداري اسلامي از جهات مختلف تأييد مي2

. هاي اخير ر دههچنين از رشد تحولات اسلامي دامام خميني و نيز از مواضع مقام معظم رهيري و هم
اين در حالي كه انقلاب اسلامى بارها اعلام كرده كه هيچ تلاشى براى صدور انقلاب در دستور كار 

هاى انقلاب اسلامى به جهت ارتباط با فطرت انسانى و وحى  ندارد بلكه بر اين باور است كه پيام
  . به صدور به مفهوم فيزيكى نياز ندارد، الهى

  
  مي و بيداري اسلامي، بررسي دو نمونهانقلاب اسلا: نتيجه 

هايى چون حجاب، پيوند دين و سياست، اسلام به عنوان تنها راه مبارزه و   انقلاب اسلامى ارزش
نده و يا خلق كرد، بخشي از جهان و بخش مهمي از جهان اسلام زميل به حكومت اسلامى را در 

اين مسئله نشان . ه اقدام فيزيكى متوسل گرددب، كه ناچار شود و يا نيازى ببيند در اين راه بدون آن
عوامل  به ،در توسعه و تعميق، هاى اسلامى به دليل انطباق با فطرت انسانى دهد كه ارزش مى

هاى  هاى ناشى از انقلاب اسلامى در سرزمين  البته ارزش.يك احياكننده نياز داردمعدودي از جمله 
آن، دلايل ترين  شك يكى از مهم  بى كهترش يافت و گسهاسلامى بيش از ديگر ممالك اثر گذاشت

از جمله در اشتراكاتي چون سلطه متجاوزين و دشمن مشترك صهيونيستي وجود عنصر اسلام و 
  . است لبنان و فلسطين
. و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى قرار دارد االله به شدت تحت تأثير امام خمينى الف ـ حزب

چرا . االله ديد توان در چهره حزب أثير خارجى انقلاب اسلامى را مىترين ت برجستهيكي از در واقع 
، الؤانقلاب اسلامى به اين ميزان بر جنبش اسلامى حزب االله تأثير گذاشته است؟ در پاسخ به اين س

  : كنيم مباحث زير را مرور مي
عامل با جبلهاى فراوانى چون پيوندهاى تاريخى علما و مردم  ها، علقه  بين ايرانيان و لبنانى

هاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى روحانى بلندآوازه ايرانى، امام موسى  ايران دوران صفويه، فعاليت
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 يعنى جنبش امل، حضور شيعيان ،صدر به عنوان رهبر شيعيان لبنان، تشكيلات بر جاى مانده از او
-هاى انسان ، كمكحمله اسرائيل به جنوب لبنان، )اسرائيل(بسيار در لبنان، وجود دشمن مشترك

ى از اتباع لبنان داتعدمحرومان لبنانى، مهاجرت و سكونت دائم  به  دوستانه جمهورى اسلامى ايران
در لبنان تأثير جدي اين پيوندها باعث شده است انقلاب اسلامى ايران . وجود دارد. . . در ايران و

نه فرهنگى، تعداد زيادى از تصاوير  در زمي؛شود هاى متعددى مشاهده مى اين تأثير در زمينه. بگذارد
بر روى . خورد و مقام معظم رهبرى در نقاط مختلف لبنان به چشم مى بزرگ امام خمينى

شود كه جان خود را در راه مبارزه عليه  عكس شهدايى ديده مىمنطقه سكونت شيعيان، ديوارهاى 
مردان با ظواهر بسياري از . اند از دست داده)  شماره يك ايراناندشمن( آمريكا و رژيم صهيونيستى

اند و در اجتماعات  حجاب اسلامىزيادي داراي زنان . ها در رفت و آمد هستند اسلامى در خيابان
مردم لبنان از ايران به عنوان يك عمده زنان از مردان جداست، و نشست و برخاست عمومى، جايگاه 

  . )يم انقلاب شكوهمند اسلامى ايران، پيشيندستاوردهاى عظ(. كنند دولت انقلابى و اسلامى حمايت مى
االله بيش از هر گروه سياسى اسلامى ديگر، تحت تأثير انقلاب اسلامى ايران قرار   در لبنان، حزب

هاى ديگرى موجب چنين تأثير  هاى مشترك موجود بين ايران و لبنان، انگيزه علاوه بر زمينه. دارد
ان در پذيرش رهبرى انقلاب اسلامى به عنوان رهبر دينى و تو ها را مى اين انگيزه.  شده استيشگرف

االله از لحاظ اقتصادى و  چنين حزبهم. ديداالله  هاى ايران به حزب االله و كمك سياسى از سوى حزب
هاى تحصيلى به مستضعفان، توزيع داروى رايگان بين بيماران، تقسيم آب  اجتماعى با اعطاى كمك

در . به شدت فعال است، درمانى به محرومان، البته در پرتو حمايت ايرانبين نيازمندان، ارائه خدمات 
همواره آماده ، پايه اصل جهاد  بلكه بر،از لحاظ نظامى از اسلحه و جنگ جدا نيست، عين حال

اساس  االله لبنان بر گويى به حمله احتمالى دشمن صهيونيستى است، و در اين باره، اعضاى حزب پاسخ
اند كه جنگ با اسرائيل  اسرائيل، قسم ياد كردهمبني بر ضرورت نابودي   خمينىشعار اسلامى امام

االله شعارهايى را از انقلاب اسلامى به عاريت  حزب، در بعد فرهنگى. را تا آخرين لحظه ادامه دهند
االله در دو دهه از فعاليتش  پيروزى حزب. داند هاى انقلاب اسلامى را سمبل خود مى گرفته و سمبل

سودمندى استفاده از دهندة ساله ساف، نشانچهل و پنجاه در مقايسه با فعاليت ، ه اسرائيلعلي
گران و عدم اتكا به كشورهاى ديگر در مبارزه ضد  شعارهاى اسلامى و جهاد مقدس عليه اشغال

  . )پيشين(. باشدمياسرائيلى 
تأثير پذيرفته است و بر االله لبنان در بعد سياسى هم به شدت از انقلاب اسلامى ايران   حزب

رهبرى انقلاب ايران را در دو بعد سياسى و مذهبى و بر پايه اصل ولايت مطلقه ، خلاف جنبش امل
و جمهوري اسلامى رهبري انقلاب اى و جهانى   از مواضع منطقه،به همين جهت.  استفقيه پذيرفته

ما به «: بر اين عقيده است كهيكي از رهبران جنبش اسلامي لبناني . كند ميايران حمايتاسلامي 
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ما، ملكه ما، خون ما و شريان حيات    دين،كنيم كه جمهورى اسلامى مادر ماست جهان اعلام مى
  : االله دو چيز است توان گفت كه علت توفيق حزب  در مجموع مى.»ماست

نموده اعلام گران را   رنگ اسلامى زد، شعارهاى اسلامى برگزيد، جهاد عليه اشغال،اولاً، به مبارزه
   و ادامه داد؛

، بدون اتكا به كشورهاى ديگر، مبارزه خود را اداره كرد و آن را به انجام رسانيد هر يك از .  ثانياً
  . اين دو علت نيز برگرفته از انقلاب اسلامى ايران است

 متأثر از اقداماتو اسلامي    مرهون انقلاب نيزبيداري اسلامي در فلسطينبخش زيادي از ب ـ 
پذيرش مقامات بلندپايه فلسطيني در روزهاي   فلسطين است كه جمهوري اسلامي ايران درباره

 سفير  ، اعطاي لقب گري اسرائيل به سفارت فلسطين ، تبديل كنسول اسلامي  آغازين پيروزي انقلاب
 ارائه ، قدس  به عنوان روز جهاني ، اعلام آخرين جمعه ماه مبارك رمضان نماينده ساف در ايران به

،  سياسي از جنبش فلسطين هاي ديپلماتيك و ها و پشتيباني ، حمايت دوستانههاي مالي و انسان كمك
حمايت از مردم فلسطين، بخشي از  تأسيس صندوقو ،  سازش و صلح خاورميانه  هاي مخالفت با طرح

ز اسلامي در  اصلي خيزش و رستاخيهاي انگيزهاز ايران  انقلاب اسلامي. باشد مياين اقدامات
شيخ عبدالعزيز . شود مي  غزّه و كرانه باختري رود اردن محسوب ، به ويژه در نوار فلسطين اشغالي

ترين و جديدترين  خميني، مهم انقلاب امام«: گويد ، مي جهاد اسلامي ، رهبر معنوي جنبش عوده
 ، مشاور امنيت ملي نسكي و نيز برژي.»هاي مسلمان بود براي اتحاد ملت  تلاش در بيدارسازي اسلامي

تشنجات ناشي  و  تجديد حيات اسلام بنيادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه« :نويسد كارتر مي  دولت
كه حيات جهان غرب كاملاً به آن وابسته  ، يك مخاطره مستمر براي منافع ما در منطقه اي از ايران

  . )114همان، ص  (.»است  ، ايجاد كرده است
اسلامي و نيز در جامعه سنّي   لاب اسلامي برداشتي نوين از اسلام و قرآن در جوامعانقدر واقع، 

تشديد كرد،  رااسرائيل گر   فاسد و سركوب كه روند مخالفت با دولتمذهب فلسطين پديد آورد؛ چنان
  تحقق برابري و عدالت هاي تحميلي ضد ديني دامن زد، تلاش براي آموزه  به مبارزه آشكار عليه

زدگي توسعه داد و يأس و  غرب در برابر غرب ورا تماعي را شدت بخشيد، واكنش مسلمانان اج
هاي  ترين علت يكي از مهم. الشعاع قرار دادتحترا  هفتاد ميلادي هاي پاياني دهه نااميدي سال

ب برخوردار نبودن از درك شرايط نويني بوده است كه انقلا ناكامي ساف در مبارزات ضد اسرائيلي نيز
  هاي انقلاب ، شيوه ، حركت اسلامي نوين فلسطين به عكس ساف ولي. آفريد  اسلامي در جهان

، از رهبران  اسعد تميمي  شيخ.  استضد صهيونيستي خويش قرار داده اسلامي را مبناي مبارزات
ئيل ، اسلام از عرصه نبرد اعراب عليه اسرا آن است كه تا زمان انقلاب ايران ، بر جنبش فلسطيني

 چونهايي هم ، مثلاً به جاي واژه جهاد از واژه واژگان  و حتي مسلمانان در عرصه غايب بود
حل و جهاد  كه اسلام راه ، اين حقيقت را جستند و انقلاب ايران بهره مي) پيكار( كفاحو ) مبارزه(ضالن
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مبارزان برجسته هاي چهرهاز ،  عبداللّه شامي شيخ. برد، به سرزمين فلسطين  وسيله اصلي است
اسلامي در ايران اثري ژرف بر انقلاب و بر مردم فلسطين داشته   پيروزي انقلاب«: گويد فلسطيني مي

اين . »فلسطين دريافتند كه براي آزادي فلسطين به قرآن و سلاح نيازمندند است و پس از آن مردم
سازمان بذر آن را در   در حركت جهاد اسلامي فلسطين راه يافت و سپس همين ، نخست انديشه

  . )همان(. فلسطين افشاند سرزمين
موارد ديگري نيز   ، بلكه بهشودمنحصر نميچه گذشت  به آن،فلسطين تأثير انقلاب اسلامي بر

  :  از استعبارتبرخي از آنها كه  توان اشاره كرد مي
يكي از صورت ، به  گرفت  ، كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شكل ـ نظام اسلامي1

 اين . استفلسطيني درآمده   سياسي مبارزان مسلمانهايترين خواسته  مهم از وهابهترين نمونه
جنبش جهاد شيوه مانند (مسلحانه  هاي قهرآميز و شيوه  ، به مبارزان براي برپايي حكومت اسلامي

، اين بدان معنا نيست   البته.اند آورده روي) حماسمانند شيوه (آميزتر مسالمت  هاي و يا راه)  اسلامي
اند، بلكه برخي از گروهاي فلسطيني در  حكومت اسلامي همه مبارزان فلسطيني آشكارا خواهان  كه

  .  اسلامي  استقرار حكومت اند، نه پي اجراي شريعت اسلامي
ز توجه دارد؛ امسجد و اماكن ديني به ،  ، همانند انقلاب اسلامي ايران ـ جنبش اسلامي فلسطين2

  ها سامان از مسجدِ دانشگاه را خود هاي ضدصهيونيستي حركت بيشتر،  انقلابي  دانشجويان رو اين
 و ، مساجد رونقي تازه يافته و اجتماع نمازگزاران در مساجد افزون گشته به اين ترتيب. دهند مي

را انقلاب  هو از اين رو است كه انتفاض است هاي ضداسرائيلي تبديل شده مساجد به مركز مخالفت
، 1381،  سپاه بسيج نيروي مقاومت:  اسلامي و مسئله فلسطين، تهران، انقلاب امينيعلي(. اند مساجد نيز گفته

   .)31 ـ 34ص 
به يابي دستبراي   وحدت همه قشرها و مذاهب ـ امروزه پيروان انقلاب اسلامي بر لزوم3

اسلامي ايران به پيروي از اسلام ناب   لابانق. فشارند مي پيروزي در جنبش اسلامي فلسطين پاي
به يابي دست كارآمد براي ي، وحدت را ابزار  و انتفاضه به تأثير از انقلاب اسلاميمحمدي
دار نشود، تا جايي كه اصول مبارزه خدشه ،برانگيزهاي اختلاف رو، بر جنبه  دانند و از اين مي پيروزي

  هاي ناكارآيي شيوهنيز توانايي اسلام در بسيج عمومي و   ه، مسلمانان ب در واقع. كننداصرار نمي
  . اند زده براي نجات فلسطين پي بردهفكرنمايان غربروشن
وامدار عمدتاً ،  ، چون جهاد اسلامي و حماس هاي مبارز فلسطيني گروه ـ تولدّ و موجوديت برخي4

اش   دليل ركود، رخوت و موضع انفعاليالمسلمين مصر به ها از اخوان گروه  اين. انقلاب اسلامي است
به مبارزه نظامي و سياسي عليه از مبارزان مسلمان، دهي نويني با جذب و سازمان جدا شدند، تا

كرده   جويانه پيروي مسالمت  ايالمسلمين فلسطين نيز كه از شيوه، اخوان حال با اين. اسرائيل بپردازند
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.  داده است خويش را افزايش  ، ديني و اجتماعي هاي فرهنگي اليت، فع ، به تأثير از انقلاب اسلامي است
 . )پيشين(

  
   منابع و مĤخذ

، ترجمه محمد پروين گنابادي، انتشارات علمي مقدمه ابن خلدونعبدالرحمن،  ـ ابن خلدون، 1
  . 1385، 1فرهنگي، تهران، چاپ يازدهم، ج

مجموعه مقالات ، »ي در خاورميانه عربيهاي اسلام انقلاب اسلامي و جنبش« حميد،  ـ احمدي، 2
  . 1369 ،پيرامون جهان سوم، سفير، تهران

 ،، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهرانفلسطين از ديدگاه امام خمينيامام خميني،  ـ 3
1369 .  
؛ 1358 دي 3سخنراني ؛ 1358مهر 28سخنراني ؛ 1358 مرداد 25سخنراني ـ امام خميني، 4
 اسفند 1سخنراني ؛ 1358 بهمن 20سخنراني ؛ 1358 بهمن 19سخنراني ؛ 1358دي  15راني نسخ

1358 .  
  . 1361، 1وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، تهران، ج، صحيفه نورامام خميني،  ـ 5
  . 1381تهران، ،  ، نيروي مقاومت بسيج سپاهاسلامي و مسئله فلسطين انقلاب،  علي ـ اميني، 6
يدرضا نعيمي، همشهري ح ترجمه و،»نگاهي به انقلاب اسلامي:  يرانا« ايوور،  ـ بنسون، 7

  . 1382ديپلماتيك، نيمه دوم بهمن 
 ويژنامه ماهنامه پيام زن، ،»زنان ايراني از نگاه زنان غيرايراني، گذري كوتاه« محبوبه،  ـ پلنگي، 8

  . 1384دفتر سوم، فروردين 
 مجموعه ،» ايران و جنبش شيعيان عراقارتباط انقلاب اسلامي« محمدحسين،  ـ جمشيدي، 9

، 2قم، جها،  هاي آن، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه مقالات انقلاب اسلامي و ريشه
1374 .  

 24نامه كتاب نقد، شماره  فصل،»سازي غربيسازي اسلامي و جهانيجهاني«محمد، حكيمي،  ـ 10
  . 1381، پاييز و زمستان 25ـ 

، سازمان ارتباطات فرهنگي، هاي عظيم انقلاب شكوهمند اسلامي در گستره جهاندستاورد ـ 11
  . تا بيتهران، 
ويژنامه ماهنامه پيام زن، دفتر سوم، فروردين ، »زن در جامعه معاصر ايراني«عباس،  ـ دلال، 12
1384 .  

 علوم نامه فصل،»گرايي اسلامي معاصر انتفاضه فلسطين مولود اصول« حسين،  ـ دهكردي، 13
  . 1380، تابستان 14سياسي، شماره
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 ويژنامه ماهنامه پيام زن، دفتر سوم، ،»چهره زن ايراني در مطبوعات بيگانه« معصومه،  ـ راغبي، 14
  . 1384فروردين 

  . 1376 ،، دانشگاه شهيد بهشتي، تهرانتوسعه و تضادفرامرز، پور، رفيع ـ 15
، ترجمه محمود تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد ـ شاو، استانفورد جي و شاو، ازل كورال، 16
  . 1370، 2زاده، آستان قدس رضوي، مشهد، جرمضان
هادي خسروشاهي، اطلاعات،   ، ترجمههاي اسلامي و انقلاب اسلامي نهضتكليم،  ـ صديقي، 17
  . 1375تهران، 
ور اساتيد و دروس معارف ، معاونت امهاي نظري بر انقلاب اسلامي رهيافتعبدالوهاب،  ـ فراتي، 18

  . 1377قم، اسلامي، 
  . 1381قم، ، نشر معارف، انديشه سياسي امام خمينييحيي،  ـ فوزي، 19

، ترجمه علي رضا ژئوپلتيك اسلام و غرب: احساس محاصره ـ فولر، گراهام و لسر، يان، 20 
  . 1384فرشچي و علي اكبر كرمي، دافوس، تهران، 

  . 1383قم، ، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود، هانآينده جرحيم، كارگر،  ـ 21
، ترجمه ن در راه تسخير دوباره جهانايهوديان، مسيحيان و مسلمان: اراده خداوندژيل، كپل،  ـ 22

  . 1370تهران، عباس آگاهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 
ركبير، تهران، ، ترجمه غلامرضا فدائي عراقي، اميالمللفلسطين و حقوق بين ـ كتان، هنري، 23
1368 .  

  . 1383، سينا، تهران، تجدد از نگاهي ديگر ـ كچوئيان، حسين، 24
 ترجمه حميد بشيريه، ماهنامه دانشگاه در آئينه مطبوعات، ،»نامذهب و جه« جميز،  ـ كرت، 25
  . 1380 اسفند 12، 89شماره 
  . 1366اميركبير، تهران، ، ترجمه محمدجواهر كلام، تاريخ نوين فلسطين ـ كيالي، عبدالوهاب، 26
، ترجمه حسن نورائي بيدخت و جهاني شدن و جهان سومفيل، مارفليت، ري و  ـ كيلي، 27

  . 1380تهران، المللي، محمدعلي شيخ عليان، دفتر مطالعات سياسي و بين
، ترجمه محمدحسين روحاني، توس، تهران، تاريخ معاصر كشورهاي عربي ـ گروه نويسندگان، 28 

1367 . 
  . 1377 فروردين 1سخنراني  و 1380تير 14سخنراني اي، سيدعلي، ـ خامنه29
، ترجمه مجيد مسعودي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، خلدونتاريخ فلسفه ابن ـ مهدي، محسن، 30
  . 1363تهران، 
  . 1372، ماجد، تهران، هاي حقوق بشر اعلاميه ـ ناصرزاده، هوشنگ، 31
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، ترجمه محمدعلي شيخ، انتشارات خلدوناي از مقدمه ابن  گزيدهبرداشت و ـ نصري، آلبرت، 32
  . 1363دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 

  . 1379، 1، اميركبير، تهران، جگرايي شناسي غربجامعهعلي محمد،  ـ نقوي، 33
، ترجمه منيژه جلالي، روزنامه ، دين در جهانميشلاسميت، ريچارد و ليتل، بريان،  ـ وايت، 34

  . 1381 فروردين 20، همشهري
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